
باغ هاى خراسان در تاريخ بيهقی۱                                                                                     

مهرداد قيومی بيدهندى

دۀ معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتی استاديار دانش

ــعود  ــت. زندگی مس رّات بدان پرداخته اس ه بيهقی به  ــت  انهايی اس «باغ» از م
ــته  ــود، در خيمه و خرگاه و در باغ می گذش ــپرى ش اخ س ه در  غزنوى بيش از آن
ارگزاران دستگاه آنان  ــعود و اميران غزنوى و  ر احوال مس ــت. او به تناسب ذ اس
ــان پرداخته است: باغ هاى غزنين، بلخ، هرات،  به باغ هاى گوناگون در منطقۀ خراس

نشابور، غور، دشت لگان، و برخی اوصاف معمارى آنها.

مقدمه
ــلطان  ــی دبير در زمان س ــين بيهق ــل محمد بن حس ــه ابوالفض خواج
وتاه هم، در زمان سلطان  ــعود غزنوى دبير ديوان رسالت و مدتی  مس
ــالت بود. او  ــيد غزنوى (ح  ٤٤١-٤٤٤ق)، صاحب ديوان رس عبدالرش
ــا پايان عمر، يعنی  رد و ت ــال ٤٤٨ق آغاز  ــن تاريخ خود را در س تدوي
تاب او تاريخ مسعودى  ــغول بود. نام اصلی  ــال ٤٧٠ق، بدان مش تا س
تابی عظيم به نام تاريخ ناصرى، يا تاريخ  ــت از  ه بخشی اس ــت،  اس
ــی جلد داشته است. آنچه امروز به دست ما  ه گويا س تگين،  ــب آل س
ــامل جلدهاى پنجم تا دهم. جلد  ــيده فقط شش مجلد آن است؛ ش رس

يده چ

ــت. در  ــخ معمارى ايران اس ــی از مهم ترين منابع تاري ــون فارس  مت
ــت ادب  ــرۀ چند متن نخس ــخ بيهقی در زم ــون، تاري ــان اين مت  مي
ه در  ــر،  ــل بيهقی دبي ــل ابوالفض ــاب مفص ت ــت. از  ــی اس  فارس
ــش مجلد، از  ــته، امروزه فقط ش تگين نام داش ــب  اصل تاريخ آل س
ــت. اين  ــيده اس ــت ما رس ــۀ جلد پنجم تا نيمۀ جلد دهم، به دس  نيم
ــعود  ــپس مس ــود، جلوس محمد و س ــراى مرگ محم ــاره با ماج  پ
ــتان در گريز از  ــعود به هندوس ــفر آخر مس ر س ــود و با ذ آغاز می ش
ــورخ دقيق  ــی نمونۀ م ــد. بيهق ــان می ياب ــلجوقی پاي ــان س مان  تر
ــال ها  ه طی س ــواهدى  ــاس ش ــت و تاريخ خود را صرفاً بر اس اس
ــت.  ــان گرد آورده پرداخته اس ــوادث دربار غزنوي ــور در متن ح  حض
ــيت  البدى آن دقت و حساس ــارى و صفات  ــه در وصف معم اگرچ
تاب او  ــهر در  ــرو را ندارد، اطلاعات دربارۀ معمارى و ش ناصر خس
ــی در بيان  ــت بر توانايی نثر فارس ــت. نثر او نيز گواهی اس م نيس

فضاى معمارى. 

ليدواژگان:  
تاريخ معمارى ايران، منابع تاريخ نگارى، متون فارسی، تاريخ بيهقی، باغ، خراسان بزرگ

ترى  ۱. اين مقاله برگرفته از رسالۀ د
ــخصات:  ــت، با اين مش ــنده اس نويس
ــدى، «آداب  ــی بيدهن ــرداد قيوم مه
ــارى ايران در  ــتجوى تاريخ معم جس
ــر متون نثر  يه ب ــی، با ت متون فارس
ــتادان راهنما:  سده هاى نخست»، اس
تر مهدى  ــی و د ــادى نديم تر ه د
دۀ معمارى و  ــ ــت، تهران: دانش حج
ــهيد بهشتی،  ــازى دانشگاه ش شهرس

خرداد ۱۳۸۶ (منتشرنشده).



٦ ۴۶
پنجم با ماجراى مرگ محمود، جلوس محمد و سپس مسعود آغاز می شود و با 
مانان سلجوقی، در جلد دهم  ر سفر آخر مسعود به هندوستان، در گريز از تر ذ
اره  ــود و هم جلد دهم نيمه  ــه می يابد. هم جلد پنجم از نيمه آغاز می ش خاتم

پايان می يابد.٢
ــاس شواهدى  ــت و تاريخ خود را صرفاً بر اس بيهقی نمونۀ مورخ دقيق اس
ــال ها حضور در متن حوادث دربار غزنويان گرد آورده پرداخته است.  ه طی س
ــرو  ــيت ناصر خس البدى آن دقت و حساس اگرچه در وصف معمارى و صفات 
م نيست. در جستجوى  تاب او  ــهر در  را ندارد، اطلاعات دربارۀ معمارى و ش
ــه اى از اطلاعات ارزنده دربارۀ  رده، مجموع ه نگارنده در تاريخ او  ــی  مفصل
ــهر و عناصر  ــت. اين اطلاعات از ش ــت آمده اس معمارى دورۀ غزنويان به دس
ــی، عناصر و اجزا و مواد  ــام بناهاى خصوصی و عموم ــهرى، قلعه، باغ، اقس ش
ــاث زندگی، واحدهاى  ، اث ــب ــارى، عاملان معمارى، بناهاى س و ادوات معم

يبات مربوط به معمارى را شامل می شود. اندازه گيرى، افعال و صفات و تر
رّات بدان پرداخته است. می توان گفت  ه بيهقی به  «باغ» از عناوينی است 
اخ سپرى شود، در خيمه و خرگاه و نيز  ه در  زندگی مسعود غزنوى بيش از آن
ار بيهقی بر محور سلطان مسعود (ح   ــاس  ــته است. چون اس در باغ می گذش
۴۳۲-۴۴۰ق)، و تا حدى محمود غزنوى (ح  ۳۸۷-۴۲۱ق) است، اطلاعات او 
ومت آنان، يعنی خراسان بزرگ و به ويژه خراسان  ــتر به حوزۀ اصلی ح نيز بيش
ــتار نيز باغ هاى خراسان،  ــود. از اين رو، موضوع اين نوش ــرقی، مربوط می ش ش
ــت. شايد شمردن غزنين  ــابور، اس خصوصاً باغ هاى غزنين و بلخ و هرات و نيش
زى  ــهرهاى مر ــد. غزنين از ش ــامح همراه باش ــان با قدرى تس در زمرۀ خراس
نونی، در ولايت زابلستان، است. ويرانه هاى غزنين قديم، پايتخت  ــتان  افغانس
نونی قرار دارد.۳ جغرافی دانان قديم غزنين را  ــمال شرقی شهر  غزنويان، در ش
ــته اند. ياقوت حموى در معجم البلدان  ــان و هندوستان دانس در مرز ميان خراس
ز) زابلستان است؛ شهرى است بزرگ و ولايت  ه غزنين قصبۀ (مر گفته است 
وسيعی در طرف خراسان است؛ و آن حد ميان خراسان و هند است. بنا بر اين، 

شمردن اين شهر در عداد شهرهاى خراسان خالی از وجه نيست.
بيهقی دربارۀ باغ با همين لفظ «باغ» سخن گفته و از واژه هاى مترادف آن 

رده است: م استفاده  ــ واژه هاى زيرــ بسيار 
ار رفته است. ی دو جا به  ؛ فقط در ي وچ باغچه: به معناى باغ 

پرسش هاى تحقيق
ــن، مانند  ه ــوان متنى  ــه می ت ۱. چگون
ــتنباط  ــی، را به منظور اس ــخ بيهق تاري
معماري از آن به روش درونى تفســير 

رد؟
۲. براي قرائت و تفسير معماريانۀ متنى 
هن، مانند تاريخ بيهقی، چگونه می توان 
از تحميل تلقی ها و ديدگاه هاي امروزي 

رد؟ بر تاريخ پرهيز 
۳. فهم زندگی جاري در باغ در دوره اي 
از تاريخ ايران، مانند دورۀ غزنويان، چه 
فايده اي براي شناخت باغ ايرانى دارد؟

تاب، اين شش جلد  ٢. در چاپ اخير 
ــد گنجانده اند: خواجه  ــه مجل را در س
ــين بيهقی  ــل محمد بن حس ابوالفض
ــش خليل  وش دبير، تاريخ بيهقی، به 
ــران، مهتاب،  ــب رهبر، ٣ ج، ته خطي
ــوط به زندگی  ــات مرب ١٣٨١. اطلاع
ــۀ  ــع، مقدم ــن منب ــی را از همي بيهق

مصحح، برگرفته ايم.
ــات  ــياقی در تعليق ــد دبيرس ۳. محم

سفرنامۀ ناصر خسرو.



٧۴۶
خرماستان: باغ خرما يا نخلستان؛ در ي جا.

گلشن: باغ پرگل؛ در ي جا.
بوستان: معنايی متمايز از باغ از آن به دست نمی آيد. بيهقی 
رده و ي  ه از ديگران نقل  ــعرهايی  ــار اين واژه را در ش دو ب
ــتقلاً در متن خود از آن استفاده  ار برده و مس ــبيه به  بار در تش

رده است. ن
ار رفته است. فردوس: به معناى بهشت؛ در دو جا به 

ستان؛ فقط در ي جا. رَز: به معناى باغ انگور و تا
ــۀ چيزى عينی، واژۀ بيهقی  ــا بر اين، در دلالت بر باغ به منزل بن

تقريباً همواره همان «باغ» است.
ــارى در متون  ــتجوى تاريخ معم ــوارى هاى جس ی از دش ي
ــت. همواره اين خطر  ــی اس هن تحول معنايی واژه هاى فارس
هن معناى  ــر واژه اى در متنی  ه ب ــت  پيش روى محقق هس
ند. براى پرهيز  امروزى آن را حمل و بر آن اساس نتيجه گيرى 
نار تاريخ بيهقی استفاده  ــی، از دو متن شاهد در  از چنين لغزش
يم  ــفرنامۀ ناصر خسرو۴ و ديوان فرخی سيستانی۵. ح رديم: س
ناصر خسرو علوى قباديانی مروزى در سال ۳۹۴ق در بلخ زاد و 
ــان، درگذشت.  در ۴۷۱ يا ۴۸۱ق در يَمگان يا يُمگان، در بدخش
ی است. ابوالحسن  ان او با بيهقی تقريباً ي از اين رو، زمان و م
ــتانی، از برجسته ترين قصيده سرايان  علی بن جولوغ فرخی سيس
فارسی، در سيستان زاد و در جوانی، بعد از سال ۳۹۰ق، به دربار 
محمود غزنوى رفت. پس او نيز با بيهقی و ناصر خسرو هم زمان 
بود و به همان زبان شيواى رايج در خراسان سخن می گفت. در 
ه از اين دو منبع طرفی نبسته ايم،  لات متن بيهقی، آنجا  ــ مش

به سراغ منبع لغت، يعنی لغت نامۀ دهخدا، رفته ايم.
مقاله در پنج باب تنظيم شده است: باغ هاى غزنين، باغ هاى 
ه  بلخ، باغ هاى هرات، باغ هاى نشابور، باغ هاى ديگر. می دانيم 
ردند.  ــيارى از بناهاى پيش از خود را دگرگون  ــلجوقيان بس س
ــت مغول از ميان رفت.  ــان باقی ماند، به دس آنچه هم در خراس
ــود، امروز  ر می ش ه در اينجا ذ ــس ظاهراً از باغ ها و بناهايی  پ

ــوب به محمود غزنوى  ــت؛ مگر مقبره اى منس چيزى نمانده اس
ــته است. جستجوى  ه روزگارى در باغ پيروزى غزنين قرار داش
ــی ديگر  نونی و بقاياى اين باغ ها و بنا ها موضوع پژوهش وضع 

است.

۱. باغ هاى غزنين

۱-۱. باغ پيروزى
ــاد غزنين در زمان  ــروزى) از باغ هاى آب ــاغ پيروزى (يا باغ في ب
ــهر بود: «و امير  ــعود غزنوى بود. باغ در بيرون ش محمود و مس
ــعود]، رضی االله عنه، برفت از غزنين روز چهارم محرم و به  [مس
ــرود آمد»۶؛ و در دل  ه با باغ فيروزى زده بودند ف ــراى پرده  س
ه به  لف بايد  ــعود] گفت: بی ت ــتی قرار داشت: «امير [مس دش
ــراب به باغ پيروزى خوريم»۷؛ «برنشست و بر  ــت آييم و ش دش
جانب سِپِست زار به باغ فيروزى رفت»۸. از اينجا می توان فهميد 
ــهر غزنه سپست زار (دشت و يونجه زار)ى بوده و  ه در بيرون ش

باغ پيروزى در آن قرار داشته است.
ــاهانۀ  ی از دو باغ ش ــعود، اين باغ ي در زمان محمود و مس
رده بود  غزنين بود.۹ محمود اين باغ را دوست داشت و وصيت 
ــنبه  نند.۱۰ چون در هنگام عصر «روز پنجش ــا دفن  او را در آنج
ــال ۴۲۱ق درگذشت، به وقت  هفت روز مانده از ربيع الآخر» س
ردند»۱۲. فرخی  «نماز خفتن۱۱، آن پادشاه را به باغ پيروزى دفن 
ه براى محمود غزنوى سروده،  ــتانی در ابياتی از مرثيه اى  سيس

رده است: از دفن او در باغ پيروزى ياد 
ان باز شود ه همی لعل به  آه و دردا 

او ميان گل و از گل نشود برخوردار
س نتواند ديد ه بی او هر  آه و دردا 
باغ فيروزى پر لاله و گل هاى به بار

ه به فيروزى گل باز شده است خيز شا ها 
بر گل نو قدحی چند می لعل گسار۱۳

ــی مروزى،  ــرو قباديان ــر خس ٤. ناص
سفرنامه.

٥. فرخی سيستانی، ديوان.
ــان، ج ٣،  ــی، هم ــل بيهق ۶. ابوالفض

ص ٨٨٨.
۷. همان، ص ٩٩٠.
۸. همان، ص ۴۰۶.

۹. باغ دوم «باغ محمودى» نام دارد، 
ه بعداً بدان خواهيم پرداخت.

۱۰. همان، ج ۲، ص ۴۰۶.
۱۱. نماز عشاء

۱۲. همان، ج ۱، ص ۱۱.
۱۳. فرخی سيستانی، ديوان.



٨ ۴۶
ــته و در  ــترى داش گويی اين باغ در زمان محمود رونق بيش
ه به  زمان مسعود از تب و تاب پيشين افتاده بوده است. مسعود 
ه  رد. ي بار هم  غزنه می آمد، بيشتر در باغ محمودى سر می 
ــراى زيارت تربت پدر به باغ پيروزى رفته بود، فرمود تا گياهان  ب
ــرج را در آن بازدارند تا فقط خاص  ــا و تف ــد و تماش نن آن را بر

زيارت پدر باشد:
ــت و بر  ــاز ديگر۱۴ بار نداد و ديگر روز هم بار نداد و بر نشس و نم
ــت و تربت پدر را، رضی االله  ــت زار به باغ فيروزى رف جانب سِپِس
ــر تربت بودند  ه بر س ــت و آن قوم را  رد و بگريس عنه، زيارت 
ر را، نصربن  م لش ــمند نبيه و حا ــت هزار درم فرمود. و دانش بيس
ه  رد تا به زودى اين رباط  ار بايد  ــف، گفت: «مردم انبوه بر  خل
ــت برآورده آيد و از اوقاف اين تربت ني انديشه بايد  فرموده اس
ــبل رسد. و پدرم اين باغ را دوست داشت؛  ــت تا به طرق و س داش
ــت بزرگ او را، اين  ــا نهادن. و ما، حرم ــود وى را اينج از آن فرم
ه جز به زيارت اينجا نياييم. سبزى ها  رديم،  بقعت بر خود حرام 
ند و هم داستان  ــت، همه را بايد  ه تره۱۵ را شايس و ديگر چيزها 

س به تماشا۱۶ آيد اينجا.۱۷ ه هيچ  نبايد بود 

ــد. روزى در آنجا پيش او عرض  ــعود بر اين قول نمان ــه مس  البت
رد و به باغ فيروزى آمد. و امير  ر دادند: «ديگر روز تعبيه  ــ لش
ــت»۱۸؛ و روزى ديگر با  ر هندو بر وى بگذش ــ ــت تا لش بر نشس
ه او را به امارت هندوستان گمارده بود،  ــرش، امير مجدود،  پس
رد و او را راهی هند ساخت.١٩ ي بار هم در آنجا  در آنجا وداع 

رد.٢٠ نه فقط به شراب نشست؛ مسابقۀ می گسارى هم بر پا 
ــعود فرمود  واقعه اى ديگر نيز در همين باغ رخ داد: چون مس
ــن آوردند، او را با  ــر محمد را از قلعۀ نَغَر به غزني ــا برادرش امي ت
ــرانش بر خضراء (سبزه زار) اين باغ فرود آوردند و آنان شب را  پس
در همان جا ماندند. سپس فرمود تا ايشان را از آنجا به سرايی در 

شارستان برند.٢١
ر  ــ ه در آن عرض لش ــراخ بود، چندان  ه باغ ف ــت  پيداس
ــت؟ در جايی بيهقی می گويد:  ــد؛ اما آيا بناهايی هم داش می دادن

ــن، روز چهارم محرم، و به  ــر، رضی االله عنه، برفت از غزني «امي
ه به باغ فيروزى زده بودند فرود آمد و دو روز آنجا  ــراى پرده  س
شيد و تفت  رها و قوم به جمله بيرون رفتند. پس در ببود تا لش
ه باغ بناى مفصل  ــد  ــد.»۲۲. از اينجا اين گمان پيش می آي بران
ــاه در آنجا سراپرده می زدند. اما  ــته است و براى استقرار ش نداش
ه احتمالاً  اخ پيروزى» سخن می گويد،  ــتانی از « فرخی سيس

در همين باغ بوده است:
روز و شب بر سر تابوت تو از حسرت تو

اخ پيروزى چون ابر همی گريد زار  
ه چو هر سال به عرض آمده اند خيز شاها 

اخ تو و باغ تو پيلی دوهزار۲۳  از پس 

نار يا در درون باغ  اخی بزرگ در  اخ پيروزى  ه  معلوم است 
ه بزرگان با پيلان بسيار براى سلام عيد به  ــت؛ چندان  بوده اس
ردند و انتظار بار  اخ تجمع می  ــس باغ و  ــا می آمدند و در پ آنج
ــته، گويا جنازۀ محمود را هم در درون  ــيدند. از اين گذش ش می 

رده بودند؛ زيرا همو گويد: بنايی در باغ دفن 
اى امير همه ميران و شهنشاه جهان

ه خفتی بسيار۲۴ خيز و از حجره برون آى 

ه باغ بنا يا بناهايی داشته اين سخن بيهقی  شاهدى ديگر بر اين
ه «آن بنا و ميدان امروز ديگرگون شده است»۲۵. معلوم  ــت  اس
ه بيهقی تاريخ خود  ــال ٤٧٠ق  ــود اين بناها در حوالی س می ش
ــال پس از اين ماجرا، تغيير  ــی س ــت، يعنی بيش از س را می نوش

يافته بود.
ــنبه دوم محرم،  ــود: «و روز پنجش ــی ب ان ــاغ د ــت ب در پش
ــاغ فيروزى بزدند»۲۶.  ان پس ب ــراى پرده بيرون بردند و بر د س
ــت؛ و بيهقی اين واژه را بارها به  و»س ان «س ی از معانی د ي
ار برده است. ناصر خسرو در وصف مسجد طبريه  همين معنا به 
انی بزرگ است و بر وى محراب ها  می گويد: «در ميان مسجد، د
ان درخت ياسمن نشانده»۲۷. در پشت  ساخته و گرد بر گرد آن د

۱۴. نماز عصر
ه تناول آن با  ــبزى خوردن،  ۱۵. س

شراب رسم بوده است.
۱۶. گردش و تفريح

ــی، همان، ج ٢،  ــل بيهق ۱۷. ابوالفض
ص ٤٠٦.

۱۸. همان، ص ٦٣٥.

١٩. همان، ص ٧٢٣.
۲۰. همان، ج ۳، ص ۹۹۰.

۲۱. همان، ص ٩٩٢.

۲۲. همان، ص ٨٨٨.
۲۳. فرخی سيستانی، ديوان.

۲۴. همان.
ــان،  هم ــی،  بيهق ــل  ابوالفض  .۲۵

ص ٩٨٩-٩٩٠.
۲۶. همان، ص ۸۸۷.

۲۷. ناصرخسرو، سفرنامه، ص ٢٩.



٩۴۶
ه سراپردۀ  انی بود  ــت يا يونجه زار، د باغ فيروزى، در ميان دش

شاه را بر آن می زدند.
ه در اشعار فرخی ديديم. بيهقی  باغ سخت پرگل بود، چنان 

نيز می گويد:
ــه امير به باغ فيروزى  ــر آمد. ي روز چنان افتاد  ــالی دو ب و س
ه حد  شراب می خورد بر گل؛ و چندان گل صدبرگ ريخته بودند 
ــاقيانِ ماه رويانِ عالم به نوبت دوگان دوگان  و اندازه نبود. و اين س

می آمدند.۲۸

ــت و روزى برادر مسعود و فرزندانش را در  باغ «خضرا» داش
ــبزه زار» و  ــرا فرود آوردند. بيهقی خضرا را به معناى «س آن خض
ه  ــاغ و چه در غير آن؛ چنان  ار می برد، چه در ب ــبز به  جاى س
ــت شابهار لاله ستان شده بود. پس  می گويد: «ميدان و همۀ دش
امير بنشست۲۹ و بر آن خضرا آمد بر ميدان و دشت شابهار و نماز 
رده آمد»۳۰. «و از دره بيرون آمدم. و همۀ جهان نرگس و  عيد ب
وهتيز،  نار قلعۀ  بنفشه و گونه گونه رياحين و خضرا بود».۳۱ در 
ــراب می خورديم؛ و ما در پيش  «ي روز بر آن خضراء بلندتر ش
ــته بوديم و مطربان می زدند»۳۲. پس خضرا  او [امير محمد] نشس
ه امروز بدان چمن يا جاى  ظاهراً مطلق سبزه زار و همان است 

ارى شده می گوييم.۳۳ چمن 
باغ ميدانی داشت:

ــت  ــنبه دوازدهم اين ماه، امير، رضی االله عنه، برنشس و روز سه ش
ــت ــ و آن بنا و  ــه باغ فيروزى آمد و بر خضراء ميدان بنشس و ب
ميدان امروز ديگرگون شده است، آن وقت برحال خويش بود ــ 
لف ساخته بودند و هَريسه۳۴ نهاده. و  و فرموده بود تا دعوتی با ت

امير محمود و وزير نيز بيامدند و بنشستند.۳۵

ــته،  ه باغ بيش از ي ميدان داش ــن بر می آيد  ــن بند چني از اي
نار  ه در اينجا ياد شده ميدان زيرين بوده، و ميدان در  ميدانی 

خضرا و بنا يا بناهايی قرار داشته است.
رده بود در باغ پيروزى  ــت  ه محمود وصي پيش تر ديديم 

ــعود بر اين فرمان پاى فشرد. احتمالاً اين  ــازند و مس رباطی بس
ــت در جوار باغ می ساختند و بر تربت محمود وقف  رباط را بايس
ــاختند يا نه، از تاريخ  ه آيا اين رباط مجلل را س ــد. اين ردن می 

بيهقی چيزى به دست نمی آيد.

۱-۲. باغ محمودى
ه بانی آن محمود غزنوى بوده است. اين باغ  از نام باغ پيداست 
ی  ــهر غزنه، اما در نزدي ــز، همچون ديگر باغ ها، در بيرون ش ني
ــت به قلعۀ غزنين، در بيرون  ــعود می خواس ه مس آن بود. وقتی 
شهر، برود، از شهر بيرون آمد و به باغ محمودى وارد شد و چند 
ار  ــ ه از ش ــاط پرداخت.۳۶ بار ديگرى هم  روزى در آنجا به نش
برمی گشت، پيش از ورود به شهر به باغ محمودى درآمد.۳۷ گويا 
ه شاه در وقت خروج از هر شهر يا پيش از ورود  رسم بر آن بود 
ند؛  ــاهی درآيد و چند روزى نشاط  بدان، در باغی از باغ هاى ش

ه گويد: چنان 
روز يازدهم ماه رجب، امير، رضی االله عنه، از بُست بر جانب غزنين 
ــنبه هفتم شعبان {و} به باغ  ــيد روز پنجش رد و آنجا رس روان 
ه مدتی آنجا بباشد؛ و دست به نشاط و  محمودى فرود آمد، بر آن

ه هيچ می نياسود.۳۸ رد و پيوسته می خورد، چنان  شراب 

ه تقريباً  ــلطان مسعود غزنوى در طول يازده سال سلطنتش،  س
تمامی شش مجلد موجود تاريخ بيهقی را در بر می گيرد، پيوسته 
در جنگ بود. از اين رو، بسيارى از اوقاتِ او در سراپرده و اردوگاه 
ــهر سپرى شد. اقامت او در باغ ها  ــهر و آن ش جنگی يا در اين ش
ه اصولاً  تاب بر می آيد  نيز چندان دراز نبود. از اين گذشته، از 
شيده است. مثلاً بيهقی می گويد  اقامت در هيچ جا به درازا نمی 
امير مسعود روز سه شنبه نيمۀ جمادى الاخراى سال ۴۲۵ق از باغ 
اخی ديگر  ــ دولت در شهر رفت. روز بعد به  وش پيروزى به 
ــپيد) رفت. سه روز آنجا بود. سپس به باغ محمودى  وش س )
ــا بود. بنا بر اين،  ــا را آنجا آوردند و تا نيمۀ رجب آنج ــد؛ بنه ه آم
متر  ــ سپيد، و  وش ــه روز در  ــ دولت، س وش ي روز در 

ــی، همان، ج ٢،  ــل بيهق ۲۸. ابوالفض
ص ٤٠٢.

۲۹. يعنی بر اسب بنشست.
۳۰. همان، ص ٧٤٦.
۳۱. همان، ص ٦٧٣.

۳۲. همان، ج ١، ص ٥٨.
: لغت نامه، ذيل خضراء. ۳۳. ن
ی از گوشت و حبوبات ۳۴. خورا

ــی، همان، ج ٣،  ــل بيهق ۳۵. ابوالفض
ص ٩٨٩–٩٩٠.

۳۶. همان، ج٢، ص ٦٣٥.
۳۷. همان، ص ٤١١.
۳۸. همان، ص ٧٤٥.



١٠ ۴۶
ــود. از آنجا به قلعۀ غزنين رفت و  ــ ماه در باغ محمودى ب از ي
وش محمودى،  رد. سپس به شهر، به  چهار روز در آنجا مُقام 

بازگشت.۳۸
ــ  وش ــه  ــتن» ب ــوص «بازگش ــی در خص ــن بيهق از لح
ونت شاه همين  ه محل س ــود   محمودى در شهر معلوم می ش
ــاغ محمودى يا باغ پيروزى  ــهرى بوده و اقامت در ب اخ هاى ش
ــز همين لحن را  ــت. در جاهاى ديگر ني ــاً موقت بوده اس قاعدت

دارد: 
هن پدر باز آمد به شهر، به روز  وش  و امير از باغ محمودى به 

شنبه. نخست روز ماه رمضان روزه گرفتند.۳۹

وش نو باز آمد.۴۰  امير، رضی االله عنه، از باغ محمودى بدين 

ــباب) و  ه می رفت، بُنه ها (اثاث و اس به هر حال امير هر جا 
ــازمان دولتی را  ومتی، يعنی بخش اعظم س گاهی ديوان هاى ح

به آنجا می بردند:
ــر به باغ محمودى  ــده از ماه رجب، امي ــنبه دو روز مان و روز دوش

ه مدتی آنجا بباشد. و بنه ها را آنجا بردند.۴۱ رفت، بدان 

روز سه شنبه بيستم جمادى الاخرى، به باغ محمودى رفت و نشاط 
ه بنه ها و ديوان ها آنجا بايد  رد و خوشش آمد و فرمود  ــراب  ش

آورد.۴۲ 

ه در جايی  سره سلطان محور بود. پادشاه  ومت از هر لحاظ ي ح
ومت  ان ح ه همۀ ار مستقر می شد، نه تنها همۀ خانواده اش، بل
را، از ديوان هاى گونه گون گرفته تا دويت خانه و جامه خانه و خزانه 
ــتقر می شدند و  و مطبخ، بدان جا می بردند. آنان گاه در خيمه مس

گاه در بنا. دنبالۀ سخن بيهقی چنين است:
ــرم و ديوان هاى  ــه آنجا آمدند و غلامان و ح ــراييان به جمل و س
الت. و بزرگان و اعيان بنشستند و  ــالت و و وزارت و عرض و رس
رى و رعيت و بزرگان و اعيان؛  ارها بر قرار می رفت و مردم لش

ام و دل ها برين خداوند محتشم بسته.۴۳ همه شاد

ــۀ اين  ــد، هم ــتقر می ش ــرگاه مس ــاه در خ ــه ش ــی   وقت
ــغول  ار مش ــه  ــا، ب ــام خيمه ه ــرگاه، در اقس يلات در خ ــ  تش
ــی اقامت  ــهر در باغ نار ش ــاه در  ه ش ــی  ــا وقت ــدند. ام می ش
م  ــت  ــت؛ و الاّ دس می گزيد، قاعدتاً آن باغ بناهايی در خور داش
ــهر بمانند. روزى امير مسعود از باغ  ــراييان می توانستند در ش س
ــاخته  ــهر س ه خود در ش ــعودى،  ــ نو مس وش محمودى به 
ــپس  ــتگاه آنجا بود. س ــار داد و تا چاش ــت و در آنجا ب ــود، رف ب
ــاز آمد و در  ــوار ب ــودى رفت و جامه بگردانيد و س ــه باغ محم  ب
امی  ــاد ــت. پس از خورد و نوش، به ش ــ بر خوان نشس وش
ــت و به باغ محمودى آمد.  ــب نشس ــت و بر اس  از خوان برخاس
ــپس  ــا نديمان به عيش بود و س ــر در آنجا ب ــا وقت نماز عص  ت
ــت.۴۴ با چنين اوصافی، باغ قطعاً بناهايی داشته  ــهر بازگش به ش

است.
ــ محمودى» نيز ياد شده،  وش اخی به نام « تاب از  در 
ــت.  ــهر بوده اس ه در ش ــه در باغ محمودى، بل ــه آن يقيناً ن
وش  هن» يا « وش  ــ محمودى با عنوان « وش از اين 
ــ نو مسعودى»  وش ه در مقابل « ــده،  هن پدر» نيز ياد ش

است:
ــعبان؛ و  ــد دو روز مانده از ش ــودى بازآم ــاغ محم ــه ب ــر ب  و امي
ــان، بوالفضل سورى معتز، از نشابور دررسيد  صاحب ديوان خراس
رد و عِقدى  ــابورى نثار  ــد به خدمت و هزار دينار نش ــش آم و پي
ــخت گران مايه پيش امير نهاد. و امير از باغ محمودى به  گوهر س
ــنبه. نخست روز ماه رمضان  هن پدر باز آمد، به روز ش ــ  وش

روزه گرفتند.۴۵

ه در  ــه  ــان» رفت ــام «صفۀ نائب ــه اى به ن ــم از صف ــرى ه  ذ
ــدام ي از  ه منظور  ــت  ــوده؛ اما معلوم نيس ــی باغ ب  نزدي
ــودى يا باغ  ــا باغ محم ــاغ پيروزى ي ــت: ب ــاى غزنين اس باغ ه

صدهزاره:
ه نديمانِ بيرونی  و امير تا نزدي نماز پيشين [ظهر] ببود؛ چندان 

ه از باغ دور نيست.۴۶  بازگشتند. پس به صفۀ نائبان آمد، 

۳۸. همان، ص ٦٣٥.

۳۹. همان، ص ٦٣٧.
۴۰. همان، ج ٣، ص ٨٧٠.

۴۱. همان.
۴۲. همان، ج ٢، ص ٤٠٢.

۴۳. همان.
۴۴. همان، ج ٣، ص ٨٧٢.
۴۵. همان، ج ٢، ص ٦٣٧.

۴۶. همان، ص ٧٢٥.



١١۴۶
۱-۳. باغ صدهزاره/ صدهزار

ــاهی  ــه بود؛ و مانند دو باغ ش ــهر غزن ــن باغ نيز در بيرون ش اي
نيم  ــت.۴۷ اگر فرض  ــهر، در ميانِ دشت قرار داش ديگر اين ش
ه  ارگاه سلاطين با شهر فاصله داشته، می توان پنداشت  ه ش

فاصلۀ اين باغ تا شهر بيش از دو باغ ديگر بوده است:
ار پره به باغ صدهزار باز آمد، روز شنبه شانزدهم ماه  و امير از ش
ــراب، تا از جانور  ــاط و ش رد، با نش رجب؛ و آنجا هفت روز مُقام 
رده آمد. پس از آنجا به باغ محمودى  ار  ــيد و ش نخجير در رس

آمد.۴۸

متر از دو باغ ديگر نظر داشته؛  ه مسعود بدين باغ  پيداست 
رده است، با خدم و حشم: اما در اينجا نيز رسماً مُقام می 

ه آنجا ي  ــزاره رفت، بر آن جمله  ــر روز، امير به باغ صده ديگ
هفته بباشد. و بنه ها به جمله آنجا بردند.۴۹ 

ــالار و  رد با سپاه س امير درين وقت به باغ صدهزاره بود. خلوتی 
رد.۵۰  اعيان و حشم و راى خواست تا چه بايد 

اين باغ قطعاً بنا يا بناهايی داشت:
ــودم به باغ صدهزاره؛  ــه بوالفضلم با امير به خدمت رفته ب من 
ه آنجا آمده بودند و امير فرموده بود  مقدّمانِ اين هندوان را ديدم 
ه آنجا ديوان رسالت دارند، بنشانده  ــان را در خانۀ بزرگ،  تا ايش
ــعيد مُشرِف پيغام هاى درشت می آورد سوى ايشان از  بودند و بوس
ه شما را چوب فرموده  ه پيغامی آمد  ــيد  ار بدان جا رس امير. و 
ه  تاره۵۱ زد، چنان  ــان خويشتن را به  آيد. شش تن مقدم ترِ ايش
خون در آن خانه روان شد. و من و بو سعيد و ديگران از آن خانه 

برفتيم. و اين خبر به امير رسانيدند.۵۲

۱-۴. باغ بونصر
ــا  ي ــی  باغ ــه  غزن در  ــی،  بيهق ــتاد  اس ان،  ــ مش ــر   بونص
ــلطان محمود را در  ــت. روزگارى س ــاد و زيبا داش ــه اى آب باغچ
ــعود را۵۴.  ــلطان مس رد۵۳ و ديگربار وزير س ــی  ــن باغ ميزبان  اي

ــا او را در همين باغ دفن  ــت، گوي ه بونصر درگذش ــا هم  بعده
ردند.۵۵

آنچه پيوسته در تاريخ بيهقی مشاهده می شود، ملازمت باغ 
با عيش و نوش است؛ چنين است باغ پرگل بونصر:

ه بنمايم حشمت  ی آن قصۀ باغ غزنين و آمدن خواجه بگويم؛ ي
ه وزير با بزرگی احمدِ حسن به تعزيت و دعوت نزدي  ــتادم  اس
ه امير ماضی به غزنين روزى نشاط  ــتادم شنودم  وى آمد. از اس
ــه از باغ من از گل  ــيار گل آورده بودند. و آنچ رد و بس ــراب  ش
صدبرگ بخنديد، شبگير آن را به خدمت امير فرستادم و بر اثر به 
خدمت رفتم. خواجۀ بزرگ و اوليا و حشم برسيدند. امير در شراب 
ــيار نشاط رفت. و در چاشتگاه  بود. خواجه را و مرا بازگرفت و بس
ه وقت  ــرط آن است  خواجه گفت: «زندگانی خداوند دراز باد؛ ش
ــت چهل روزه، خاصه چنين  ه مهمانی اس ــاتگينی خورند  گل س
ــود.» امير گفت:  ــن رنگين تر و خوش بوى تر نتواند ب ــه ازي گل 
ه  «بونصر فرستاده است از باغ خويش.» خواجه گفت: «بايستی 
ــدى.» امير گفت: «ميزبانی می جويی؟» گفت:  اين باغ را ديده ش

«ناچار.»۵۶ 

ــده، باغ هاى  ر ش ــه در تاريخ بيهقی ذ ه باغ هايی  ــت  پيداس
ــتر«باغ تفرج» بوده است تا «باغ  ه قاعدتاً بيش ــت  درباريان اس
ــورى  ــان زيبايی گل هاى س ه ايش ــوه».۵۷ از همين رو بود  مي

خندان را نشان جمال و برترى باغ شمردند.
ــه بونصر  ــت  ــخن از اين اس ــخ بيهقی س ــر تاري  در اواخ
ــرد، او را در باغ اين  ــون بم ــت؛ چ ــی بزرگ در غزنه داش رباط
ــاغ بونصر در  ــن قوى، اين باغ همان ب ردند. به ظ ــاط دفن   رب
ــعود فرمود  ه در باغ پيروزى ديديم، امير مس ــت. چنان  غزنه اس
ــايد براى  ــازند؛ ش ــا بنابر وصيت پدر در آنجا رباطی بزرگ بس  ت
ــت  ــاى خيريه و عمومی بود و بانی می خواس ــه رباط از بناه آن
ــد.  ــود، مدفون در باغ پيروزى، برس ــواب اين بنا به روح محم  ث
نار باغ او در غزنه نيز شايد از همين دست بوده  رباط بونصر در 
ــايد او بخشی از مال خود را صرف باغ تفرج شخصی و  باشد. ش

۴۷. همان، ج ٣، ص ٤٩٧.
 : ــان، ج ٢، ص ٤١١؛ نيز ن ۴۸. هم

همان، ص ٧٤٧.
۴۹. همان، ص٦٣٠.

۵۰. همان، ص ٦٣١.
مر  ه هندوان بر  ۵۱. قمه، غداره اى 

می بستند.
۵۲. همان، ج ٢، ص ٦٥٦.
۵۳. همان، ص ٤٧٩-٤٨٠.

۵۴. همان، ص ٤٧٩.
۵۵. همان، ج ٣، ص ٩٣١.
۵۶. همان، ج ٢، ص٤٧٩.

ــار می گويد:  ــعدى در وصف ي ۵۷. س
ــت و بس ميوه نمی دهد  باغ تفرج اس
ــيب  ــد س س/ جز به نظر نمی رس به 

درخت قامتش.
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رده بود؛ و بر  ــاختن بنايی عام المنفعه  بخشی ديگر را صرف س
نار رباط،  ه او را در آن باغ، در  رده بود  همين طريق، وصيت 
ــت  ــد. ملازمت باغ و رباط صورتی ديگر هم می توانس نن دفن 
داشته باشد: گرداندن موسسۀ عمومی«رباط» (اگر از ميان معانی 
ــهرى» را اختيار  ــرا» يا «خانقاه برون ش اروان س رباط، معناى «
ــاز به منابع  ــگاه مرزى» را) ني ــه معناى «پادگان و پاس نيم، ن
ــا باغ هايی را وقف رباط  ــت. بدين منظور، عوايد باغ ي مالی داش

ردند.۵۸ می 

۱-۵. ديگر باغ هاى غزنين
ــاى ديگرى هم در غزنين رفته  ــخن از باغ ه در تاريخ بيهقی، س
ه وقتی بوسهل زوزنی عازم  رانۀ شهر،  است؛ از جمله باغی بر 
ه  ــ نو مسعودى،  وش ــت بود، در آنجا فرود آمد.۵۹  ــفر بُس س
اخی مفصل بود،  رده بود۶۰،  سلطان مسعود خود آن را طراحی 
اخ را بی نظير می خوانَد  ــن  ــا و باغ هاى متعدد. بيهقی اي با بناه
ــۀ خويش  ــه دانش و هندس ــعود آن را «همه ب ــد مس  و می گوي
ه در  ــش،  ــت عالی خوي ــيد به دس ش ــاخت؛ و خط هاى او  س
ــه، آيتی بود؛ رضی االله عنه»۶۱.  چنين ادوات، خصوصاً در هندس
شيد؛ هزينۀ رسمی اش چهارميليون  احداث آن چهار سال طول 
ــش از  ــز آن، بي ــگارى و ج ــمی اش، از بي ــۀ غيررس  درم و هزين
اخ تا  ــاختن  ــال، از س ــت س ــود. در طول بيس ــن ب ــر اي  دوبراب
ــته در حال  ــاى آن پيوس ــی، بناه ــخ بيهق ــتن تاري ــان نوش  زم
ه بيهقی  اخ باغ هايی داشت؛ چنان  گسترش و افزايش بود. اين 

گويد:
وش عالمی است. هر چند بسيار خلل افتاده است،  و امروز اين 
ــت سال است تا زيادت ها  ــنده باشد. و بيس گواه بناها و باغ ها بس
ــن چيز نقص افتاده  ــا؛ و از بناهاى آن نيز چندي ــد بر بناه نن می 
ه ماه رمضان  لوخ انداز،  است. [...] و امير به نشاط اين جشن و 
رد و نشاط  ــا می  ــ و بدين باغ ها تماش وش نزدي بود، بدين 

شراب می بود.۶۲

۲. باغ هاى بلخ

۲-۱. باغ خاصه
ه بيهقی گاهی  ــود،  ــراً بزرگ ترين باغ بلخ «باغ خاصه» ب ظاه
ی از معانی «خاصه» «متعلق به  آن را«باغ بزرگ» می خوانَد. ي
ــاه» يا «مختص شاه» است.۶۳ بنا بر اين، باغ خاصه يعنی باغ  ش

شاه يا باغ شاهی. 
ه خواجه احمد حسن، نخستين وزير مسعود غزنوى،  زمانی 
م وزارت گرفت؛ با  در باغ خاصه به حضور امير رسيد و مهر و ح
ــهر، به نام دروازۀ عبدالاعلی  به اى بزرگ از آنجا تا دروازۀ ش و
ــه رفت. از اينجا  ــد و پياده به خان ــب پياده ش آمد؛ در آنجا از اس
ی آن، در  ــهر، اما در نزدي ه باغ در بيرون ش ــود  ــلم می ش مس
ــمت دروازۀ عبدالاعلی قرار داشته است. از بيهقی درمی يابيم  س
اخ هاى  ی از  ــهر بوده و ي ه اين دروازه از دروازه هاى مهم ش
وش درِ  ه آن را « ی آن قرار داشته است؛ چنان  شاه در نزدي
عبدالاعلی» می خواند. در هر صورت، شواهد ديگرى هم هست 
ه زمانی ده سوار  ــت؛ از جمله آن ــهر بوده اس رانۀ ش ه باغ بر 
ه غير از قهندز  ــان از قلعه اى در بيرون بلخ، به نام قهندز ( م تر
هندژ درون شهر بود) دزدانه تا نزدي باغ آمدند و چهار پيادۀ  يا 
شتند؛ پيلی دزديدند و تا ي فرسنگی شهر دور شدند.۶۴  هندو را 
متر از ي فرسنگ بوده است.  پس فاصلۀ باغ تا شهر به مراتب 
ــاه از پذيرايی فرستادۀ خليفه  ه ش در جاى ديگر می گويد وقتی 
ــب] برنشست و به پاى شارستان  ــد؛ «برخاست و [بر اس فارغ ش
ــوى باغ بزرگ»۶۵.  ــم و قوم درگاه، س فرورفت، با غلامان و حش
ــتان رفت تا از دروازۀ عبدالاعلی خارج  ظاهراً يعنی به پاى شارس
ه ما چون  ــود: « ــش از آن امير گفته ب ــاغ رود. پي ــود و به ب ش
رديم، از آن جانبِ شارستان به باغ باز  ــجد آدينه] ب نماز [در مس
ه مسجد جامع (مسجد آدينه)  رويم»۶۶. از متن چنين بر می آيد 
ه شاه گفته پس از نماز از جانب  بلخ در ميان شهر بوده؛ و اين 
ه  شارستان به سوى باغ می رويم، اين احتمال را پيش می آورد 

تۀ اخير را از استاد گرامی مرحوم  ٥٨. ن
تر باقر شيرازى آموختم. آقاى د

۵۹. همان، ج ٣، ص ٩٨٢.

۶۰. همان، ج ٢، ص ٧٢٢.
۶۱. همان جا.
۶۲. همان جا.

٦٣. لغت نامه، ذيل «خاصه».
ــی، همان، ج ٣،  ــل بيهق ۶۴. ابوالفض

ص ٨٩٨.
۶۵. همان، ج٢، ص ٤٤٢.

۶۶. همان جا.
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رد  رفتن به باغ راه هاى ديگرى هم داشته است. می توان فرض 
ــد؛ يعنی نه از اين  ــه «آن جانب» در مقابل «اين جانب» باش
ی مسجد جامع  ه احتمالاً در نزدي ــوى شارستان و دروازه اى  س

ه از آن سوى شارستان به باغ می رفت. بود، بل
ــهر می رسيد،  ــاه به ش ه ش در بلخ، همچون غزنين، وقتی 
ــرايی) براى اقامت  اخی (س ــت در باغ فرود می آمد.۶۷ باغ  نخس
ــرايی مفصل با اندرونی و بيرونی و رواق: «امير  ــت؛ س شاه داش
ــورد [...]. و فرمود  ــراب می خ ــراى [اندرونی] بود و ش ــرود س ف
ــته بودند فروگذاشتند»۶۸ .۶۹  ه بر داش ه پيش رواق  خادمان را 
ــدت اقامت در باغ خواجه نيز چندان طولانی نبود؛ اما در همان  م
ــی آنجا را از  ــا می بردند۷۰ و حت يلات دولتی را آنج ــ مدت، تش
و  ــمردند، زيرا «ني ار خوش تر می ش ــ دولت براى اين  وش
ــاخته بودند و جاى فراخ تر بود و خرم تر»۷۱. از آن جمله، ديوان  س
ــلطنتی) را در «طارَم» باغ نهادند۷۲. مصحح  رسالت (دبيرخانۀ س
تاب، با استفاده از لغت نامۀ دهخدا، «طارم» را به «خانۀ چوبين، 
رده  ل» معنا  چون خرگاه و سراپرده و گنبد و عمارت گنبدى ش
ــاى  ليس ــرو اين اصطلاح را ي بار، دربارۀ  ــت.۷۳ ناصر خس اس

ار برده است: ر)، به  نزدي مسجد جامع شهر آمِد (ديارب
لف، هم از سنگ  ــت عظيم به ت ــايی اس ليس ــجد  و نزدي مس
ه  رده به نقش ها. و بر طارم آن،  ــا مرخّم  ليس ــاخته، زمين  س
ه هيچ  ــت، درى آهنين مشب ديدم  ــايان اس جاى عبادت ترس

جاى مثل آن درى نديده بودم.۷۴

ــفرنامه طارم را «خانۀ چوبين» و «بالاخانه» معنا  مصححِ س
لمه چهار بار به  ــتانی اين  ــت.۷۵ در ديوان فرخی سيس رده اس
ــت. ي بار می گويد آتش جشن سده گاهی از پردۀ  ار رفته اس
ــارم زنگارگون  ــد و گاه به زير ط ن ــون روى بيرون می  زنگارگ
ــلطان  ــمن س ــی رود. در بيتی ديگر می گويد خانۀ خفيف، دش م
ــتانی) ويران شد. جايی  محمود، از طارم و طرز (قصر، خانۀ زمس
ديگر می گويد: «هوا ز گرد شود تيره چون سيه طارم». و در مدح 
خواجه احمد حسن وزير می گويد: «لاجرم دشمنان به زندان اند/ 

ــابهت  ــن».۷۶ در اين ابيات، مش ــادان به طارم و گلش ــه ش  خواج
ــاخص و  ــقف آن ش ه س م بنايی  ــت  ــارم به خيمه، يا دس ط
ــايبان يا بناى گنبددار) و نيز جزئی از  ــت (مثل س ــم گير اس چش
ــن بيت اخير،  ــت؛ و در اي ــان تجمل يا آبادانی آن اس ه نش  بنا 
ــود. دهخدا اين معانی را براى  ــاس می ش ملازمت آن با باغ احس
ــت: نردۀ چوبين پيرامون باغ، داربست انگور، بام  طارم آورده اس
ــا)، خانۀ چوبين؛  خانه، طاق خانه، خانۀ بالا، ديدگاه (محل تماش

گنبد، قبه. 
ــت: گاهی درميان  ار رفته اس ــی اين واژه بارها به  در بيهق
ه ي  ــراى بيرونی؛ گاهی بنايی است  ــت؛ گاهی در س  باغ اس
ــالت وهم ديوان وزارت (دفتر  ــن است؛ ديوان رس جانب آن روش
ــان در مهمات در آن  ه اعي ــت  ــت؛ جايی اس وزير) در طارم اس
ه از او  ــن وزير، در آنجا  گرد می آيند (از جمله در ماجراى حس
ــاه فروخته است)؛ گاهی  ه اموالش را به رضا به ش اقرار گرفتند 
ــی در جوار خيمه؛۷۷ اما هيچ گاه  ــت و گاه نار صفه اس  طارم در 
ــارم فرود  ــان او را هم در ط ــيند و مهم ــارم نمی نش ــاه به ط  ش
ــاى گنبددار» و  ــايد «بن ــده، ش ــد. از ميان معانی يادش نمی آورن
ــر معانی با مقصود بيهقی وفق  ــۀ گنبددار» بيش از ديگ «بالاخان

ند. 
ــالت بود،  ان ديوان رس ه م به هر تقدير، طارم باغ خاصه، 
ــخن از دهليز ديوان  ــاً از قبيل خيمه نبود؛ زيرا در بيهقی س قطع
ــالت در اين باغ است. و چون ديوان رسالت را در طارم نهاده  رس

بودند، اين دهليز مربوط به طارم بوده است:
ــب به خانه باز فرست و  ه اس ــيده گفت  [خواجه بونصر] مرا پوش
رده شود  ــت، تا آن  ه مهمی پيش اس ــين،  به دهليز ديوان بنش
[...]. و بگتگين حاجب، داماد علی دايه، به دهليز آمد و به نزد امير 

برفت و ي ساعتی ماند و به دهليز باز آمد.۷۸

ــز آن هم دهليز ورودى  نار در باغ، و دهلي ــايد اين طارم در  ش
ه اريارُق  ــود  ــته ب ــد. بيهقی در همان دهليز نشس باغ بوده باش

(سپه سالار هندوستان) را بدان جا آوردند تا فروگيرند:

۶۷. همان، ج ٣، ص٨٩٣.
۶۸. همان، ص ٨٩٥.

ــر باغ هاى هرات، به  ــداً، در ذ ٦٩. بع
ــم  ــش رواق خواهي ــاى رواق و پي معن

پرداخت.
۷۰. همان، ج ١، ص ١٩٨.

۷۱. ج ٢، ص٧١٧.
۷۲. همان، ج ١، ص ٢٧٣.

۷۳. همان، ص ٣٢٣.
۷۴. ناصر خسرو، سفرنامه، ص ۱۵.

۷۵. همان، ص ۳۵۱.
۷۶. فرخی سيستانی، ديوان.

۷۷. بيهقی، ج ١، ص ٢٧٣،٢٧٥،٢٧٦؛ 
 ،٤٤٥  ،٤١٨ ص ٤٠٧،  ج ٢،  ــان،  هم
ــان،  ٤٩٣، ٥٠٣، ٥١٠، ٧١٨، ٧١٩؛ هم

ج ٣، ص ٨٩٥.
ــی، همان، ج ١،  ــل بيهق ۷۸. ابوالفض

ص ٢٧٣.



١٤ ۴۶
ــش او [ارَيارُق] باز  ــن حاجب به پي ــيد، بگتگي چون به درگاه رس
ــد و اميرِ حرس. او را فرود آوردند و پيش وى رفتند تا طارم و  ش
ــت و گفت مستم و  ــاندند. اريارق ي لحظه بود، برخاس آنجا بنش
ــت باشد بی فرمان  نمی توانم {بود}؛ باز گردم. بگتگين گفت: زش
ه بوالفضلم  نيم. وى به دهليز بنشست؛ و من  بازگشتن، تا آگاه 
وزۀ آب  در وى می نگريستم. حاجی سقا را بخواند و وى بيامد و 
رد و يخ می برآورد و می خورد.  ــت فرومی  ــت. دس پيش وى داش
ــالارى،  ــت و تو سپاه س ــت اس بگتگين گفت: «اى برادر، اين زش
ن.» وى  ــدر دهليز يخ می خورى؟ به طارم رو و آنچه خواهی ب ان
ــت و به طارم آمد. اگر مست نبودى و خواستندش گرفت،  بازگش
ــت، پنجاه سرهنگ  ــدى. چون به طارم بنشس ــيار دراز ش ار بس
ــيدند و بگتگين  ــرغوغاآن مغافصه۷۹ در رس ــرايی از مبارزانِ س س
ــرهنگان در آمدند از چپ و  نار گرفت و س درآمد و اريارق را در 

راست، او را بگرفتند. 

ه ارَيارُق را در آن فرود آوردند دهليز  ــت جايی از باغ  نخس
اين طارم بود. به علاوه، يخ خوردن در دهليز را مذموم شمرده اند: 
ــت دهليز محل عبور غيراعيان، مثلاً سپاهيان و هندوان و  پيداس
ه يخ خوردن اميرى را پيش ايشان ناپسند  ــت  غلامان، بوده اس
ــده در  ه طارم يادش ند  ــا بر آن دلالت می  ــمرده اند. اينه  می ش
ــو اين طارم چمنی، لابد زيبا  ــت. در جل جوار ورودى باغ بوده اس
ــان ماجرا امير لختی در آنجا  ه در هم ــايه گير، بود  و فراخ و س

نشست: 
ــاخته بود تا اريارق را فروگرفته آيد.  و امير ديگر روز بار نداد و س
ــالت بنشست؛ و ما به ديوان  و آمد بر خضراء برابر طارم ديوان رس

س پوشيده می رفت و اخبار اريارق را می آوردند.۸۱ بوديم. و 

ــت در آن  رى می توانس ــ ه لش باغ خاصه چندان فراخ بود 
پنهان شود:

ــيده  [بگتگين حاجب] محتاج، اميرحرس، را بخواند و با وى پوش
ــتی  ــخن بگفت. وى برفت و پياده اى پانصد بياورد و از هر دس س
ــتاد تا پوشيده بنشستند. و نقيبان  ــلاح تمام؛ و به باغ بازفرس با س

ــم در باغ  ــدو آوردند و ه ــيصد هن ــد و مردى س ــدوان بيامدن هن
بنشستند.۸۲ 

ر دو رويه  ــ ه «لش ــدان فراخ بود  ــی از صحن هاى باغ چن ي
بايستادى»۸۳.

ــلاح  ه اريارق را در طارم باغ گرفتند، «غلامانش س ــی  وقت
برگرفتند و بر بام آمدند و شورى عظيم بر پاى شد»۸۴. اما شاهد 
ــن طارم و دهليز و بام  ــر وجود بناهايی ديگر در باغْ بيش از اي ب
ــعود غزنوى  ــرگل۸۵ پيش از زمان مس ــاغ خرم و پ ــت. اين ب اس
ــت؛ اما در زمان او بر بناهايش افزودند. طرح صحن  بناهايی داش
جديد و صفه و بناهاى تازه و حوض و فواره و دگرگونی دهليز و 

ان ها را مسعود خود درانداخته بود:  درگاه و د
ــنبه بود. امير مسعود، رضی  ــال [٤٢٢] غرّتش سه ش محرم اين س
وش در عبدالاعلی سوى باغ رفت تا آنجا  االله عنه، اين روز از 
ــيار بناها زيادت  رده بودند و بس ــت  ند. ديوان ها آنجا راس مُقام 
ه آنجا رفتم، دهليز }و{ درگاه و  ــال  رده بودند آنجا. و ي س
ه چنان دانستی در  ه اين پادشاه فرمود؛  ان ها همه ديگر بود  د

س نشمردى.۸۶  ه هيچ مهندس را به  بناها 

ساختن برخی از اين بناها در سال ۴۲۳ق به پايان رسيد: «و 
ــده بود»۸۷.  ــی بود تا برآورده بودند؛ اين وقت [۴۲۳] تمام ش مدت
ــش از آن نيز صفه يا  ــود؛ گويی پي ــا «صفۀ نو» ب ــی از اينه ي

صفه هايی در باغ بوده است: 
ــاغ، برابر خضراء؛  ــر ديگر جانب ب ــه اى فرموده بود ب ــر صف و امي
صفه اى سخت بلند و پهنا درخورد بالا، مشرف بر باغ؛ و در پيش، 
ر دورويه بايستادى  ــ ه لش حوضی بزرگ و صحنی فراخ؛ چنان 
ه امير سه شنبه  و بساختند،  ارى سخت ني [...]. فرمودند [...] تا 
هژدهم ماه جمادى الاولی درين صفۀ نو خواهد نشست. و اين روز 

ه حد و اندازه نبود.۸۸ ردند  آنجا بار داد و چندان نثار 

ــايد در جانب مقابل سراى شاه در  پس در «ديگر جانب» باغ، ش
باغ يا در مقابل ورودى باغ، چمنی بود و بر فراز آن چمن صفه اى 

۷۹. ناگهان، غفلتاً
۸۰. همان، ص ۲۷۴.
۸۱. همان، ص ٢٧٣.

۸۲. همان جا.
۸۳. همان، ج ۲، ص ۴۸۲.
۸۴. همان، ج١، ص ٢٧٥.

۸۵. همان، ج ۲، ص ۴۸۲.

۸۶. همان، ج ١، ص ١٩٨.

۸۷. همان، ج ۲، ص ۴۸۲.
۸۸. همان جا.



١٥۴۶
ه پهنايش با بلندى اش تناسب داشت.  بلند و فراخ، 

«صفه» در سفرنامۀ ناصر خسرو به معناى پيش دالان، ايوان، 
ــر او دربارۀ حياط  ــت.۸۹ از ذ ــين درون اتاق اس غرفه، و شاه نش
ه  ــه اش چنين می نمايد  تيب ــجد جامع رمله و صفۀ آنجا و  مس
اخ  ه ناصر خسرو وارد  ــت.۹۰ وقتی هم  صفه در حياط بوده اس
ــلطان مصر شده بود، عمارت ها و صفه ها و ايوان هاى شگفت  س
نار  ان باز، در  ه در م ديده بود. اين هم دال بر عنصرى است 

عمارت و ايوان، می توان ديد.۹۱ 
فرخی در مدح اميرمحمد غزنوى می گويد در هنگام مهرگان 
ــانه برو.۹۲ مقارنت  اش خز بپوش و از صفه و فروار (بالاخانه) به 
ی  ــرون رفتن حا ــزان و از صفه بي ــرماى خ ــيدن در س  خز پوش
ــت. در مدح  ــا باز اس ــی نيمه باز ي ان ــه م ــه صف ــت  از آن اس
اخ  امی در  ــاد ــر به ش ــف، می گويد امي ــوب يوس ــر ابويعق امي
ــر صفه درى  ــار صفه دارد از ه اخ چه ــت؛ اين  ــته اس  نو نشس
رد.۹۳ گويی  ه می توان از چهار گوشه نظر  ــاده اند؛ آن چنان  گش
ــوان رو به چهار جانب باغ؛  ــت در ميان باغ، با چهار اي اخی اس
ــوان از آن درها  ــوده اند و می ت ــه ايوان ها در گش اخ ب  از درون 
رد. پس در اينجا، صفه با ايوان مترادف  ايوان ها و باغ را تماشا 

است. 
دهخدا اين معانی را در ذيل «صفه» آورده است: پيش دالان، 
ــن جمله را از  م. اي ــ ــقف دار، بَش ــقف، ايوان، بَهْو، س ايوان مس
ــز به صفه و  ــت: «و چون از دهلي ــاهد آورده اس ــندبادنامه ش س
ــته.» از اين معلوم  ش ــياه ديد  ــر غرفه آمد، مارى س ــه ب  از صف
ــه. اين قول  ــت مابين دهليز و غرف ه صفه جايی اس ــود   می ش
ند  ه بينۀ حمام را نيز صفه می گفته اند بر اين دلالت می  دهخدا 

ه مقدمۀ جايی ديگر بودن در معناى صفه مندرج است.
ار برده است.  بيهقی خود در حدود چهل بار واژۀ صفه را به 
ــراع۹۴ آورده است: «و امير در  ي جا صفه را در عداد خيمه و شِ
ــف را به نيم ترگ۹۵  خيمه در رفت و به خرگاه فروآمد و اميريوس
ــراع بزدند؛ پس آنجا رفت»۹۶. در  ه صفه و ش ــاندند، چندان  بنش

ه خيمه هاى شاهی را بر آن  ــد  ويی باش ــ ــايد صفه س اينجا ش
می زدند. نخست شاه زاده را در خيمه اى ساده نشاندند تا آن صفه 
ــراع آماده شود. در جايی ديگر سخن از صفه در خانه است؛  و شِ
ــاخته بودند: «... و به خانۀ  ــردابه اى س ه در زير آن س صفه اى 
ــعيد سهلی فرود آمد [...] و بوسعيد وى را در زيرِ زمين صفه  بوس
نده بودند اين  ــته  ــردابه در ماه گذش رده بود و اين س ــان  پنه
ــراى وزير نيز صفه  س بر آن واقف نبود»۹۷. س ه  ار را؛ چنان 
ــا می راند.۹۸ وقتی  ــاى وزرات را در آنج اره ــت و او گاهی  داش
ــعود خواستند علی قريب، حاجب بزرگ محمود  ه در زمان مس
ــت او را با حرمت به صفه اى نزدي  غزنوى، را فروگيرند؛ نخس
ــتادند. «چون به صفه رسيد، سی غلام اندر  ــراى سلطان فرس س
ردند،  ــوزه از وى جدا  لاه و م ــد و قبا و  ــد و او را بگرفتن آمدن
ه در  ــد؛ و در خانه اى بردند  رده بودن ــه از آنِ برادرش  چنان 
نار  ــن صفه در  ه اي ــود  ــوى آن صفه بود»۹۹. معلوم می ش پهل
اخ  ی  ــلاوه، اين صفه در نزدي ــت. به ع اتاق يا خانه اى بوده اس
ه «ي  ــام داده بود  ــلطان به حاجب پيغ ــلطان بوده؛ زيرا س س
ــت بنشين»۱۰۰. در نقل  ه به ما نزدي اس ــاعت در صفه اى  س
ــين، می گويد در  ــارۀ خليفه معتصم و بودلفَ و افش ــی درب ايت ح

محلۀ وزيرى بغداد:
ــيدم، [...] مرا به سراى فرود  ــراى افشين رس چون به دهليز درِ س
ــال دادم۱۰۱ تا  ــتند. و من قوم خويش را مث ــد و پرده برداش آوردن
ــراى  ــينند و گوش به آواز من دارند. چون ميانِ س ــه دهليز بنش ب
ــته و نطعی پيش  ــين را بر گوشۀ صدر نشس ــيدم، يافتم افش برس
ــلوارى و چشم ببسته  ــيده و بودُلفَ به ش ش وى، فرود صفه، باز 
ــير برهنه به دست ايستاده و افشين  ــانده و سيّاف شمش آنجا بنش
ــرش  ه بگويد «دِه» تا س ــيّاف منتظر آن با بودلف در مناظره و س

بيندازد.١٠٢ 

گويی صفه در اينجا ايوانی در حياط سراى است.
ــه در خرگاه،  ــه در باغ و چ اخ و چ ــاه، چه در  ــگاه ش اقامت
اخ  ــعود در  ــت و تخت او را بر صفه می نهادند.۱۰۳ مس صفه داش

۸۹. ناصر خسرو، همان، ص ۳۵۰.
ــی، همان، ج ۱،  ــل بيهق ۹۰. ابوالفض

ص ۳۳.
۹۱. همان، ص ۹۸.

ــتانی، ديوان: «آيين  ۹۲. فرخی سيس
ــو دانی/ آيين  ــز تو دارى و ت همه چي
ن  ــذار/ آن  ــه دار و بمگ مه مهر نگ
ــال/  ردى هر س ه بدين وقت همی 
ــو از صفه و  ــانه ش اش خز پوش و به 

فروار».
اخی  ــی  اخ ــه  ــان: «چگون ۹۳. هم
ــر چون  ــو گنبد هرمان/ ز پاى تا س چ
مصحفی نبشته به زر/ چهار صفه و از 
ه چشم  ــاده درى/ چنان  ی گش هر ي

ند از چهار گوشه نظر».
۹۴. شراعی، خيمه
۹۵. نوعی خيمه

ــی، همان، ج ۲،  ــل بيهق ۹۶. ابوالفض
ص ۴۰۱.

۹۷. همان، ج ۳، ص ١١١٤.
ج ۱،  ص ٤٩٩؛  ج ۲،  ــان،  هم  .۹۸

ص ۲۸۳.
۹۹. همان، ص ٤٩.

۱۰۰. همان، ج ۱، ص ٤٨.
۱۰۱. فرمان دادم

۱۰۲. همان، ص ٢٢٢.
۱۰۳. همان، ج ۳، ص ٨٨٤ و ٩٣٨.



١٦ ۴۶
ه  ــاخته بود  ــراى نو) صفه اى بزرگ س  جديد خود در غزنين (س
ــت  ــت زرين او را در آن نهادند.۱۰۴ اين صفه «بر چپ و راس تخ
ــاه زادگان و اوليا  ه همۀ اعيان و ش ــراى» بود؛ و چندان فراخ  س
ــخن  ــاندند.۱۰۵ در اينجا گويا س ــم را به ترتيب در آنجا نش و حش
ــمت  ــت و ديگرى در س ــمت راس ی در س ــت: ي از دو صفه اس
ــه دوگانه بودن  ــرى نداريم  ــۀ ديگ ــا هيچ قرين اخ؛ ام ــپ  چ
ــاط و  ــه «تخت زرين و بس ــد. وقتی  ن ــه را تأييد  ــن صف  اي
ه امير فرموده بود و سه سال بدان مشغول بودند»  مجلس خانه 
ــراى نو بنهند»۱۰۶.  ــد، امير «فرمود تا در صفۀ بزرگِ س آماده ش
ه در سه جانب  ــد  ل بوده باش ويی نعل ش ــايد اين صفه س ش
ــين بوده و اعيان  ــت؛ صدر آن شاه نش اخ می چرخيده اس ــالار  ت
ــته اند. اين صفه «صفۀ بار» بود.۱۰۷  ــتش می نشس در چپ و راس
ــتانی قرار داشت و در  ــمت راست آن خانه اى (اتاقی) تابس در س
سمت چپش خانه اى زمستانی. خانۀ زمستانی گنبدين («بگنبد») 
ــراخ»۱۰۸.  ــخت عظيم و ف ــته بودند س ــن بس ــود و آن را «آذي ب
هن محمودى نيز  ــ  وش ــعودى،  وش نو مس ــته از   گذش
ــت.۱۰۹ همچنين است باغ شادياخ نشابور و بسيارى  صفۀ بار داش
ه در آنجا خوان هاى  جاهاى ديگر. اين صفه ها چندان فراخ بود 
ــاهی می گستردند و همۀ اعيان و ميهمانان را نان می دادند.۱۱۰  ش
ــرا يا  ــت ارجمند در درون س ــۀ اين موارد، صفه جايی اس  در هم
ــت. اما در  نار جاهاى ديگرى اس ــه در جلو يا در  ــا باغ  اخ ي
ه  ــراى خليفه در بغداد سخن گفته،  جايی هم بيهقی از صفۀ س
ه در آن خيمه و سايبان  ــد  ــايد جايی باز يا نيمه باز بوده باش ش

زده بودند:
ــراى  ــود تا در نخست س ــون] بفرم ــب بزرگ مأم ــداالله [حاج عب
ند و چند تا محفورى١١٣  ــادُرْوانی١١٢ نصب  خلافت١١١ در صفه ش
ه فضل ربيع را در آن صفه بنشانند پيش از  رد  بيفگنند و مقرر 
ــراى ديگر ببايد گذشت و سراى ها از  ــه س بار. و از اين صفه بر س
ريان، تا  ــ ه او را مرتبه بودى از نوبتيان و لش ــی بود  س آنِ هر 

ه به جايگاه وزير و حاجب بزرگ رسيدندى.١١٤ آن گاه 

ه بيهقی از  ــترک معانی گوناگونی  بنا بر آنچه آمد، وجه مش
ه بزرگان  ــت مشرف بر اطراف  ويی اس ــ رده۱۱۵ س صفه اراده 

بر آن می نشينند.
ويی  ــ ــاغ خاصۀ بلخ س ــاغ خاصه. صفۀ ب ــم به ب ــاز گردي  ب
ثر  ــب و حدا م در ي جان ــت  ه دس ــقف،  ــالاً مس ــود احتم ب
ــب چهارمش  ــت و جان ــی قرار داش ــب آن اتاق هاي ــه جان  در س
ــود و محوطه اى  و حوضی بزرگ ب ــ ــه باغ بود. جلو اين س رو ب
ر  ــ لش ــه  چنان  ــراخ،  ف ــی  («صحن ــت  بی درخ و  ــترده   گس
ــن (خضراء) باغ  ــبزه زار يا چم ــپس س ــتادى») و س  دورويه بايس
ــه اتاق هاى  ــم گير بود  ــدان چش ــن صفه چن ــت. اي  قرار داش
ی صفه در بيرون  ــد. در نزدي ــم نمی آم نارش به چش  احتمالی 
ــر  تي و  ــد  می باختن ــوگان  چ آن  در  ــه  ــود  ب ــی  ميدان ــاغ،   ب
ه  ــدان بود  ــاغ، يا با صفه، چن ــۀ ميدان با ب ــد. فاصل  می انداختن
ــت؛  ــاغ گرمابه اى هم داش ــه بود.۱۱۶ ب ــواره بدان جا رفت ــر س  امي
ــدازى به گرمابه رفته  ــس از چوگان بازى و تيران ه امير پ چنان 
ه در صفه  ــخت بزرگ،  ــر خوانی رفته بود، س بود؛ از آنجا بر س

نهاده بودند. 
ــراب  ــه خوان بردند. نان خوردن گرفتند و ش ان را ب ــان و ار اعي
رد.  ــتند و امير نشاط خواب  ــد. از خوانْ مستان بازگش گردان ش
ــاط شراب  ه نش ه بازنگردند  ــيار آوردند و مثال دادند  و گل بس

خواهد بود.١١٧

انی بود و  ــت باغ پيروزى غزنين د ه در پش پيش تر ديديم 
ی، و شايد  وست. در نزدي ان در اينجا به معناى س ه د گفتيم 
ان  ه اين د ــت  انی بود. پيداس ــت باغ خاصۀ بلخ نيز د در پش
ه جايی درخورد شاه و احتمالاً  ــت بنا،  ويی ساده در پش ــ نه س
ــت و مناظر پيرامون بوده است: «و امير از باغ به  ــرف بر دش مش
و به  ــراب بنشست و روزى ني ــت و به ش ه آنجاس انی رفت  د

پايان آمد»۱۱۸.
ــعود،  اخی بود از آنِ اميرمحمد، برادر مس روبه روى اين باغ 
ه به سراى  ه بدان «سراى محمدى» می گفتند: «فرمان است 

۱۰۴. همان، ص ٨٧٠.
۱۰۵. همان، ج ۲، ص ٧٢٤.
۱۰۶. همان، ج ٣، ص ٨٧٠.
۱۰۷. همان، ج ۲، ص ٧٢٤.

۱۰۸. همان، ص ٧٢٤.

۱۰۹. همان، ص ٦٣٥.
۱۱۰. از جمله: همان، ص ٤٢٣.

ــه يا  اخ خليف ــرا در  ــن س ۱۱۱. اولي
سراى بيرونی

۱۱۲. سراپرده و سايبان
۱۱۳. نوعی فرش

۱۱۴. همان، ج ١، ص ٢٧.
ــه صفه به  ــ جا  ــز ي ــه ج ١١٥. ب
ــت: همان،  ــت اس معناى جلو زين اس

ج ٢، ص ٤٩٦.
۱۱۶. همان، ص ٤٨٢.

۱۱۷. همان جا.
۱۱۸. همان، ص ٧١٩.



١٧۴۶
ــت، فرود آيد و بياسايد، تا آنچه  ه برابر باغ خاصه اس محمدى، 

فرمودنی است فردا فرموده آيد»۱۱۹.

۲-۲. باغ محمدى
ــت. اما  ــراى محمدى روبه روى باغ خاصه قرار داش ه س گفتيم 

باغی هم به نام باغ محمدى نزدي باغ خاصه بود:
ــی را و يعقوب دانيال و بوالعلا  ــن عقيل و پس از بار، امير بوالحس
ه «دل  ــتاد  ــان خاصه بودند، به نزدي غازى فرس ه طبيب را، 
ــاختند؛ و ما بازجوييم اين  ه اين بر تو بس ــغول نبايد داشت،  مش
ه وى را  ند  ــد ن ــد فرمود، بفرماييم، تا دل بن ــه باي ار را و آنچ
ه  ــت  ه غرض آن اس ــاغ برادر ما،  ــرود آوردند بدين ب ــا ف اينج
ــند و اين  ــی و طبيبان با تفقد و رعايت بدو رس  به ما نزدي باش
ــد، آن گه فرموده  ــود. آنچه به باب وى واجب باش عارضه زايل ش

آيد.»١٢٠

ــاغ اميرمحمد برادر  ه ب ــراى باغ محمدى،  ــن غازى را در س اي
ه «فرمان  ــده بود  ــتند. در جاى ديگر آم ــعود بود، نگاه داش مس
ــت،  ــر باغ خاصه اس ــه براب ــراى محمدى،  ــه س ه ب ــت   اس

فرود آيد»۱۲۱. 
ــراى محمدى در باغ محمدى قرار داشته  ــود س معلوم می ش
ــی دروازۀ  ــهر، در نزدي ــاغ محمدى در بيرون ش ــت. پس ب اس
اخی داشته است.  عبدالاعلی و روبه روى باغ خاصه واقع بوده و 
ــان و اصطبل هايی  ــتقرار غلام ــاغ حجره هايی هم براى اس در ب
ــبان را از غلامان  ــراى محمدى،] اس ــبان بود: «[در س براى اس
ردند و غلامان را در آن وُثاق ها فرود آوردند»١٢٢. وثاق به  ــدا  ج
معناى حجره و اتاق و خيمه است (دهخدا)؛ و در بيهقی، همه جا 
ــت ساده براى غلامان و مانند ايشان. گاهی هم سخن  اتاقی اس
ــخن از اين است  ؛ زيرا س ــب ــت س از وثاق به معناى بنايی اس
وتاه، براى غلامان وثاق زده اند. در هر  ــه در جايی، در زمانی 
ــش در آنجا، جزو بناهاى  ــورت، وثاق هاى باغ محمدى از پي ص

ثابت، بوده است.

۲-۳. باغ بونصر
ــلاوه بر باغ  ــالت، ع ان، صاحب ديوان رس ــ خواجه بونصر مش
ــل به اين باغ  ــت. بيهقی به تفصي ــن، باغی هم در بلخ داش غزني
ه باغی بوده است پرگل،  نپرداخته است. همين قدر معلوم است 
ــت، و بونصر در آن رواق به سوگ مادر نشسته  رواقی داشته اس

ه وزير به ديدار او رفت: بود 
ــوى اين باغچه  ــم س ــۀ بزرگ درين تعزيت بيامد و چش و خواج
فته و ديگر  ــيارى ياسمين ش ه بهشت را مانست از بس ــيد،  ش
ــرو آزاد. بونصر را گفت: «نبايستی  رياحين و مورد و و نرگس و س
ه به ما به مصيبت آمده بوديمی تا حق اين باغچه گزارده آمدى؛ 
ه در روزگار سلطان محمود حق باغچۀ غزنين بگزارديم.»  چنان 
ــته بودند آوردند و  ه به ماتم آنجا نشس رانۀ رواق  ــبش به  و اس
ــه داد و گفت: «خداوند باقی  ابش بوس ــت و بونصر در ر برنشس
ه هرگز مدروس  ــر من نهاد بدين رنجه شدن  باد؛ آن فخر بر س
ه باغ غزنين يافت  ه اين باغ آن سعادت  ــود. و عجب نباشد  نش

بيابد.»١٢٣

ر گياهان باغ در اين بند نيز شايان توجه است. ذ

ائيل ۲-۴. باغ خواجه علی مي
ــه ابوالمظفر علی  ــی از درباريان، به نام خواج ــن باغ از آنِ ي اي
ــت. باغ در  ــهر بلخ قرار داش ی ش ائيل، بود و در نزدي ــر مي پس
وى  ه وقتی از آنجا به شهر در می آمدند، از  سمتی از شهر بود 
ــقان، می گذشتند.۱۲۴  ی بازار عاش ــعيدى، در نزدي عُبّاد و بازار س
صاحب باغ گاهی درباريان و شاه را در آنجا به عيش می خواند و 

خوان هاى شاهانه می گسترد:
شنبه سيزدهم  ــعود، رضی االله عنه، از بلخ برفت روز ي و امير مس
ارها  ه  ائيل فرد آمد،  ــاغ خواجه علی مي جمادى الاولی، و به ب
رد  ــهر. و ميزبانی اى ب ــاخته نبود. و باغ نزدي بود به ش هنوز س
ه همگان  ــاهانه، چنان  ائيل در آنجا ش خواجه ابوالمظفر علی مي

۱۱۹. همان، ج ۱، ص ۲۸۰.
۱۲۰. همان، ص ٢٨١.
۱۲۱. همان، ص ۲۸۰.
۱۲۲. همان، ص ۲۸١.

۱۲۳. همان، ج ٢، ص ٤٧٩.
۱۲۴. همان، ج ۱، ص ٢٠٩ و ٢١١.



١٨ ۴۶
از آن می گفتند. و اعيان درگاه را نزُل ها دادند و فراوان هديه پيش 

امير آوردند و زر و سيم.١٢٥  

۳. باغ هاى هرات

۳-۱. باغ عدنانی
باغ عدنانی، مهم ترين باغ هرات در زمان بيهقی، «گويا منسوب 
ه در اواخر عهد  ــی،  ــت به ابی عامر عدنانی بن محمد الضّب اس
ــامانيان در ٣٨٩ق به  ــامانيان رئيس هرات بوده است»١٢٦. س س
ــت محمود غزنوى برافتادند. بنا بر اين، باغ عدنانی در زمان  دس
سلطنت محمود باغی نوساخته بوده است. علاوه بر اين، در اواخر 
ــاخته بودند؛ زيرا چون  عهد محمود نيز در اين باغ عمارتی نو س

نوبت به مسعود رسيد:
ــ مبارک  وش امير به هرات آمد، دو روز مانده از اين ماه، و در 
ه چنان عيد هيچ  ــد  ه اقرار دادن رد  ــد و آنجا عيدى  ــرود آم ف
ــت. خوانی نهاده بودند سلاطين را در آن بناى نو  رده اس مل ن
ــاخته بودند و خوان هاى ديگر نهاده بودند در  ه در باغ عدنانی س

باغ عدنانی.١٢٧

اخی هم  ــان محمود  ــته بود و در زم اخی داش ــا بر اين، باغ  بن
اخ باغ عدنانی را بيهقی «سراى عدنانی» خوانده  بدان افزودند. 
ــته؛ زيرا ي از  نارى از باغ قرار داش ــراى عدنانی بر  ــت. س اس

ورودى هاى باغ همان ورودى سرا بوده است.
ــاغ عدنانی  ــاى از ب ــدران بناه ــار داد ان ــلطان ب ــد و س  و روز ش
ــاغ در رفتند و  ــراى اين ب ــی و اعيان از اين در س ــته. و عل گذش

ه بر جانب شارستان است.۱۲۸ خوارزم شاه و قوم ديگر از آن در 

ی درِ سراى و ديگرى  ــته است: ي م دو در داش ــت  پس باغ دس
ی  ــوار يا در نزدي ــتان. همچنين باغ در ج ــر جانب شارس درى ب
ــتان قرار  ی از درهاى آن بر جانب شارس ه ي ــهر بوده؛ چنان  ش

داشته است.

ــراى عدنانی گويا سرايی مفصل بوده است؛ با بخش هاى  س
ــين (بيرونی) و اندرونی. سراى پيشين عدنانی دهليز داشته؛  پيش
ــرا سرايی ديگر (احتمالاً بخش بيرونی عدنانی) و  در جوار اين س
ه مسعود به باغ افزوده بود؛ و  سپس بناهاى ديگرى بوده است 

نار باغ عدنانی هم باغ ها و بناهاى ديگر: در 
ــنبه سوم ماه ذى القعدۀ اين سال  [حاجب علی قريب] روز چهارش
ب از وى بر  ــخت پگاه با غلامی بيست، و بنه و مو ــيد، س در رس
ــنگ. و سخت تاري بود. از راه به درگاه آمد و  ــش فرس پنج و ش
ــراى پيشين عدنانی بنشست. و از اين سراى گذشته،  در دهليز س
و؛ و گذشته از آن باغ، باغ ها  سراى ديگر }بود{ سخت فراخ و ني
ه سلطان  ــاخته بود. و بودى  ــعود س ه امير مس و بناهاى ديگر 
ه بدان  ــار دادى؛ و بودى  ــراى عدنانی و آنجا ب آنجا بودى به س
ه  سی  ــت؛ هر بناهاى خويش بودى. علی چون به دهليز بنشس
ه دل ها و  نند،  ه پادشاهان را  ردند  ــيد او را چنان خدمت  رس

چشم ها به حشمت اين مرد آگنده بود.١٢٩ 

ه جايی درخورد  ه دهليز يادشده نه راهروى ساده، بل ــت  پيداس
ردند. باز  ــاهانه می  ه او را در آنجا خدمت ش حاجب بود؛ چندان 
ــلطان گاهی در سراى عدنانی بار  ه س ــت  از همين فقره پيداس

ه خود در آنجا ساخته بود. می داد و گاهی در بناهايی 
ــراى عدنانی پيش از اضافات مسعود صفه اى داشته؛ زيرا  س
امير مسعود در زمان ولايت عهد با نديمان در آن صفه می نشسته 
ان پير و بيمار در روزى سرد به بيغولۀ اين  ــت.۱۳۰ بونصر مش اس

صفه پناه برده بود و ديوان رسالت را هم در آنجا نهاده بودند:
ــد.  ــه درگاه آمد و پس از بار به ديوان ش ــر روز ب ــر] ديگ و [بونص
ــی در بيغوله  ــرد بود؛ و در آن صفۀ باغ عدنان ــخت س و روزى س
بنشست. بادى به نيرو می رفت. پس پيش امير رفت و پنج و شش 
رد و به صفه باز آمد و جواب ها بفرمود و فروشد.١٣١  نامه عرض 

ــۀ خانه، و همچنين گوشه اى  نج و گوش دهخدا بيغوله را به 
ه  ــت. پيداست  رده اس دور از آبادى و ويرانه و نهان جاى معنا 
ــت. اين صفه هم  نج صفه اس ــده  مقصود از بيغوله در بند يادش

۱۲۵. همان، ج ٢، ص ٣٩٦.
ــيۀ  ــان، ج ۱، ص ۴۰ (حاش ۱۲۶. هم

مصحح).
۱۲۷. همان جا.

 : ــان، ص ۴۶. همچنين ن ١٢٨. هم
همان، ص ٤٨.

۱۲۹. همان، ج ١، ص ٤٦.
۱۳۰. همان، ص ١٧٥.

۱۳۱. همان، ج ٣، ص ٩٢٨.



١٩۴۶
ــرد و باد تند، ديوان را  ه در آن هواى س ــته بوده  لابد جايی بس

در آنجا نهاده بودند.
ــراى» بخش اندرونی سراى  در بند زير، مقصود از «فرود س
است. از اين رو، اين سرا هم اندرونی و هم بيرونی داشته است:

ــه هرات می بود و پنهان از  ه ب ــعود] به روزگار جوانی،  [امير مس
پدر شراب می خورد؛ پوشيده از ريحان خادم، فرود سراى خلوت ها 
ــان را از راه هاى  ه ايش ــت، مرد و زن،  رد و مطربان می داش می 

نبْهَره۱۳۲ نزدي وى بردندى.۱۳۳

ــدند،  ــتند و وارد باغ می ش ــراى عدنانی می گذش ه از س ــی  وقت
ــت می ديدند. در جوار اين حوض  ــمت راس حوضی بزرگ در س

اتاقی شگفت، از آنِ مسعود، بود:
ــته آيد، باغی است بزرگ. بر دست  ــراى عدنانی بگذش چون از س
ران حوض، از چپ، اين  راست اين باغ حوضی است بزرگ، و بر 
ــب و روز برو دو قفل باشد، زير و زبر؛ و آن وقت  ــت و ش خانه اس

ه امير مسعود به خواب آنجا رود.۱۳۴  گشايند 

ــود اين اتاق  ــان ولی عهدى فرموده ب ــعود در همان زم مس
ــم روزى او  ــراى خواب ني ــاغ عدنانی ب ــراى ب ــگفت را در س ش
ه آب از  ــد، چنان  ــيده بودن ش ــازند. اين اتاق را تا بام لوله  بس
ــرازير  ــتگاهی به بام می رفت؛ از آنجا در لوله ها س ــوض با دس  ح
ه بر درهاى اتاق آويخته بود تر  ــد و پرده هايی ظريف را  می ش
رد. باد بر پرده ها می وزيد و اتاق را خن می ساخت. ديوارها  می 
رده  ــقف خانه را هم سرتاسر به صورت هاى شهوانی نقش  و س

بودند.
ــ باغ عدنانی، فرمود تا خانه اى بر آوردند خواب قيلوله  وش در 
ه  ــا آويختند؛ چنان  ــاختند و خيش۱۳۶ه را؛ و آن را مزمّل۱۳۵ها س
ــم۱۳۷ بر بام خانه شدى و در  ــدى و به طلس آب از حوض روان ش
ردى. و اين خانه را از سقف تا  مزمّل ها بگشتی و خيش ها را تر 
ردند؛ صورت هاى الفيه، از انواع گرد آمدن  به پاى زمينْ صورت 
ــتند  مردان با زنان، همه برهنه [...]؛ و بيرون اين، صورت ها نگاش

ــه وقت قيلوله آنجا رفتی و خواب  ــور اين صورت ها. و امير ب فراخ
ردى.۱۳۸  آنجا 

ــت می آيد: اتاق  ته هاى ديگرى هم به دس ــرا ن از اين ماج
نيم  وش باغ عدنانی ساخته بودند. اگر فرض  ــده را در  يادش
ــراى عدنانی در سمت جنوب باغ بوده باشد، حوض بزرگ  ه س
ــرق باغ و خيش خانه در شمال حوض قرار داشته است. بنا  در ش
ــمالی باغ،  ، در جانب ش ــ وش بر اين، خيش خانه، و در نتيجه 
م در دو  ــت. پس دست  ــراى عدنانی واقع بوده اس روبه روى س
ی از اين  ــاغ به ي ــل، بناهايی بوده و حوض بزرگ ب ــع مقاب ضل

اضلاع نزدي تر بوده است.۱۳۹
ومت هرات  ه در زمان سلطنت پدر ح ــعود  به هر حال، مس

داشت، در سراى عدنانی و بناهاى پشت آن مستقر بود: 
ــت روز  ه به هرات به هش ــت اين خيل تاش را  فرمان چنان اس
س  سر تا سراى پسرم مسعود شود و از  رود. چون آنجا رسيد، ي
ه وى را از رفتن باز دارد،  س  شد و هر  باک ندارد و شمشير بر
ــرم  ــوى پس ــراى فرود رود و س گردن وى بزند. و همچنان به س

ننگرد. و از سراى عدنانی به باغ فرود رود.١٤٠ 

ــيد، هر گاه به هرات  ــلطنت رس ه خود به س ــعود وقتی هم  مس
ــا بار  ــد و در همان ج ــرود می آم ــرا ف ــن س ــت، در همي می رف

می داد.۱۴۱
ــاده بودند.۱۴۲ «رواق»  ــلطان را در رواقی در باغ نه تخت س
ــاى نيمه باز  ــراً رواق را به معناى ج ــرو ظاه ــت؟ ناصر خس چيس
ه جاى بسته باشد يا  ار برده است؛ اعم از آن شيدۀ ستون دار به 
نيمه باز. مثلاً دربارۀ مسجد قبۀ صخره در بيت المقدس می گويد:

ــت راست دو رواق است بزرگ؛ هر  چون از اين در درروند، بر دس
ه هر طاقی چهارپنج  ــت ونه ستون رخام دارد [...]؛ چنان  ي بيس
شيده است تا نزدي مقصوره.  سنگ بيش نباشد. و اين رواق ها 
ه آن شمال است، رواقی دراز  و چون از در درروند، بر دست چپ، 
شيده است شصت وچهار طاق، همه بر سر ستون هاى رخام.۱۴۳

۱۳۲. پنهان
۱۳۳. همان، ج ١، ص ١٧٢.

۱۳۴. همان، ص ١٧٣.
١٣٥. لوله
١٣٦. پرده

ی اني ١٣٧. دستگاه م
۱۳۸. همان، ص١٧٢- ١٧٣.

: همان، ص ١٧٤. ١٣٩. همچنين ن
۱۴۰. همان جا.

۱۴۱. همان، ص ۴۶.
۱۴۲. همان جا.

۱۴۳. ناصر خسرو، همان، ص ٣٩.



٢٠ ۴۶
در اينجا ظاهراً مقصود او از رواق، راهه يا فرش انداز در شبستان 

است. در ادامۀ همين شرح می گويد: 
ــجد رواقی است و بر آن ديوار درى است. بيرون  و بر پهناى مس
ــت و آنجا جاى هاى نماز و محراب هاى  آن در دريوزۀ صوفيان اس
وست و  ــجد، رواقی ني ــمالی مس ن ش ــاخته [...]. و بر ر و س ني
ريا  ه «هذا محرابُ ز ــته است  و؛ و بر قبه نوش قبه اى بزرگ ني

ردى پيوسته.١٤٤ النَّبئی، عليه السلام». و گويند او اينجا نماز 

اما در جاهاى ديگر سفرنامه، گويی سخن از جايی است ستون دار 
ه  نار صحن واقع شده است؛ چنان  ه در  شيده، ولی نيمه باز،  و 

در وصف جايی ديگر از همين مسجد می گويد: 
ــت به  ر رفت، رواقی اس ه ذ ــش بر ديوار بزرگ  و از بيرون پوش
ــام ملوّن. و اين رواق با  ــتون هاش از رخ چهل ودو طاق و همۀ س
ــته است. و در اندرون پوشش، حوضی در زمين  رواق مغربی پيوس
ه چون سر نهاده باشد، با زمين مستوى باشد، جهت آب،  ــت  اس

تا چون باران آيد در آنجا رود.١٤٥  

ــردآورى باران  ف براى گ ــی در زيرِ  ه حوض ــقف دار  جايی س
داشته باشد، قاعدتاً جايی است نيمه باز با سقفی سايبان مانند، در 

رمه گويد:  ۀ م نار جاى روباز. دربارۀ مسجد الحرام در م
و همه گرد بر گرد مسجد، سه رواق است به پوشش؛ به عمودهاى 
رده؛ و درازى پوشش  رخام برداشته اند. و ميان سراى را چهارسو 
ــت، به چهل وپنج طاق است و  ــوى ساحت١٤٦ مسجد اس ه به س

پهنايش به بيست وسه طاق.١٤٧  

ــتان است: جايی سرپوشيده و فراخ و  اينجا گويی سخن از شبس
نار صحن مسجد. پرستون در 

ار رفته است: «رواق» در ديوان فرخی ي بار به 
گردونِ بلند است رواقش به گهِ بزم
درياى محيط است سرايش به گهِ بار

ه به  ــت: خانه اى  دهخدا اين معانی را براى رواق آورده اس
ه از مقدم  خرگاه ماند، سايبان، سقفِ مقدّم خانه، سقف، پرده اى 

ــيده باشند  ش ه در ــند، پرده اى  خانه از بالا تا زمين آويخته باش
ه بر ي ستون در  ــتون، خانه اى  ــراى پردۀ ت س ــقف، س از س

وسطش قائم باشد، پيش خانه، پيشگاه خانه، ايوان طبقۀ بالا. 
ــز از «رواق» و  ــخ خود ني ــاى ديگر از تاري ــی در جاه بيهق
ان  ه بونصر مش «پيش رواق» سخن گفته است. پيش تر گفتيم 
ه وزير به ديدار  در رواق باغ خود در بلخ به ماتم مادر نشسته بود 
ه به ماتم آنجا نشسته بودند،  رانۀ رواق،  ــبش به  او آمد «و اس
آوردند؛ برنشست»۱۴۸. در بلخ نيز، امير مسعود در رواق باغ خاصه 
ــاند:  ه به خواجه (وزير) برس ــته بود؛ به بونصر پيغامی داد  نشس
«و بونصر باز آمد و با خواجه بگفت. و امير بخاست از رواق و در 
سراى شد»۱۴۹. روزى ديگر، امير در سراى اندرونی همان باغ بود 

ه در نامه اى خبر مرگ فرزند را بدو رساندند: 
ه آوازش  رد  ــر چون نامه بخواند، از تخت فرود آمد و آهی ب امي
ه پيش رواق را برداشته  فرود سراى بشنيدند. و فرمود خادمان را 

ه امروز بار نيست.۱۵۰   بودند، فروگذاشتند. و آواز آمد 

ه بر مدخل رواق می نهادند و  پيش رواق ظاهراً در يا پرده اى بود
ه بار بود آن را بر می داشتند. هنگامی 

ــوط به معمارى، رواق به دو  ــته هاى مرب امروز در تداول نوش
ــتون دار و طويل در  ــی رود: (۱) جاى نيمه باز و س ار م ــا به  معن
ــاز؛ (۲) در بناى مقابر و  ــا و محوطۀ ب ــا، در حد فاصل بن ــو بن جل
ه  ــم چنين بر می آيد  ــالار مجاور حرم. از آنچه آوردي مزارها، ت
ــت؛ زيرا غالباً به  ــت نزدي تر اس رواق در بيهقی به معناى نخس
ــايبان بوده) و ظاهراً  م س ه گويی در ح ــقف آن اعتنا شده ( س
ــت؛ از جمله مقدمۀ اتاق بهارى: «و  مقدمۀ جاهايی ديگر بوده اس
ــته است بدان خانۀ  ه پيوس ــلطان بر تخت بود اندر آن رواق  س
ــلطان در آن  ه س بهارى».۱۵۱ رواق باغ عدنانی چندان فراخ بود 

بار می داد.۱۵۲
وش بوده باشد.۱۵۳ بيهقی  اما اين «خانۀ بهارى» شايد در 
ــخن از«خانۀ بهارى» و «بهارى خانه»  در چند جاى ديگر هم س

۱۴۴. همان، ص ٤٠-٤١.
۱۴۵. همان، ص ٤٥.
١٤٦. صحن، حياط.

١٤٧. همان، ص ١٢٥.
ــل بيهقی، همان، ج ۲،  ۱۴۸. ابوالفض

ص ٤٧٩.
۱۴۹. همان، ج ۱، ص ٢١٨-٢١٩.

۱۵۰. همان، ج ٣، ص ٨٩٥.
۱۵۱. همان، ج ۱، ص ٤٦.

۱۵۲. همان جا.
» به  ــ وش ١٥٣. در تاريخ بيهقی، «
اخ است؛ نه فقط بناى  معناى مطلق 
ــ اراده  وش ه ما امروز از  ميان باغ 

نيم. می 



٢١۴۶
ــراى نو مسعودى در غزنين،  ــت. در روز عيد فطر در س آورده اس
ــت صفه  ه راس ــترده بودند «و امير بدان خانۀ بهارى  خوان گس
ــت»۱۵۴. روزى ديگر در همان جا، «در آن  است، به خوان بنشس
ی از حلوا  وش بهارى خانه، خوانی ساخته بودند و به ميان خوان، 

تا به آسمانِ خانه؛ و بر او بسيار بره»۱۵۵.
ــت و بر تخت بود تا نديمان بيامدند و  ــتگاه بنشس و امير تا چاش
ردند. پس برخاست و برنشست و سوى باغ رفت و  خدمت و نثار 
جامه بگردانيد و سوار باز آمد و در خانۀ بهارى، به خوان بنشست 
ــماط١٥٦هاى  ــوان آوردند و س ــت را به خ ان دول ــزرگان و ار و ب
ــراى؛ سرهنگان و  ــيده بودند بيرون خانه برين جانب س ش ديگر 

ر را بر آن خوان نشاندند.١٥٧   خيل تاشان و اصناف لش

ــی چندان فراخ بود  ه خانۀ بهارى اتاق ــود  از اينجا معلوم می ش
ــترند. به علاوه، اين  ــتند چنان سفره اى در آن بگس ه می توانس
ــطۀ صفۀ بزرگ به حياط  ــايد به واس نار صفه بود و ش اتاق در 
ــارى] برين جانب  ــرون خانه [به ــخن از «بي ــد. س مرتبط می ش
ه خانۀ بهارى در جوار حياط  ــت بر اين ــراى» نيز قرينه اى اس س
ــۀ بهارى، از تاريخ  ــخصات خان ــراى بود. دربارۀ مش آن جانبِ س
بيهقی اطلاعاتی بيش از اين به دست نمی آيد. همين قدر معلوم 
ه از نامش پيداست، براى استقرار در  ه اين خانه، چنان  ــت  اس
نار صفه) قرار داشته و  وب پايين (در  ــم بهار بوده؛ در آش موس
ــر بهارى، درها و پنجره ها و  ــد براى بهره گيرى از هوا و منظ لاب
ه در بيهقی سخن از  ــم اندازهايی به بيرون داشته است. اين چش
«خانۀ زمستانی» و «خانۀ تابستانی» هم هست، استفادۀ موسمی 
ــعود در غزنين، اتاق  اخ مس ند. در  ــۀ بهارى را تأييد می  از خان
ه در زمستان سال ۴۳۲ق امير  ــتانی اى بود گرم و آراسته،  زمس

رد: با بومنصور مستوفی در آنجا مجلس 
ــرايچۀ خاصه رفت و جامه بگردانيد و  ــت و به س پس امير برخاس
ه بر چپ صفۀ بار است. و چُنان  ــتانی بگنبد آمد  بدان خانۀ زمس
س نديده است  دو خانه، تابستانی به راست و زمستانی به چپ، 
ه بر جاى باد؛ ببايد رفت و  ــت  ــواه عدل، خانه ها بر جاى اس و گ

ــته بودند سخت عظيم و فراخ و آنجا  بديد. و اين خانه را آذين بس
ــان بر آنجا رفتندى و  ه به نردبانْ فرّاش ــور{ى} نهاده بودند  تن

هيزم نهادندى. و تنور بر جاى است.١٥٨  

و اين قومْ فرودِ درِ آهنين، بر آن چهارطاق بنشستند و بر زبان من 
ه ما با سلطان حديثی داريم، رو و بگوى. رفتم، امير  پيغام دادند 
ــتان خانه خالی با {بو}منصور مستوفی يافتم. پيغام  را در آن زمس
ــتی هوس آورده اند؛ پيغام ايشان بشنو  ه مش بدادم. گفت: «دانم 

و بيا تا با من بگويی.»١٥٩ 

ان درگذشت. در همان جا  ه بونصر مش سلطان در هرات بود 
ــت ديوان رسالت گماشت.  ــهل زوزنی را بر جاى او به رياس بوس
ن بود؛ ديوان  ــا ــلطان در بلخ، در باغ خاصه، س ه س در زمانی 
ومتی، در صفۀ همان باغ  ــالت را، چون ديگر دستگاه هاى ح رس
ه خلعت صاحب ديوانی  نهاده بودند. لذا بوسهل زوزنی تا زمانی 
ــت؛ تا آن گاه  نگرفته بود، «می آمد و درون باغ به جانبی می نشس
ار  ــت با خلعت [...] و  ــيده، [...] به ديوان بنشس ه خلعت پوش

راندن گرفت»۱۶۰.
ــزى نمی دانيم؛ مگر  ــان و وضع محوطۀ اين باغ چي از درخت
ــعود فرمود تا چند  ه مس ــا می دانيم  ــده. ام حوض بزرگ يادش
ــان، چند  ردند: «فرمود تا از آن طاووس طاووس در اين باغ رها 
ــتن آرم. و شش جفت بُرده آمد. و فرمود تا آن  نر و ماده با خويش
ــان  ردند. و به هرات از ايش ــتند و خايه و بچه  را در باغ بگذاش

نسل پيوست»۱۶۱.

۳-۲. باغ بيلاب
ــنگی باغ عدنانی در هرات، باغی بود به نام بيلاب، با  در دو فرس
ه وقتی فرستادۀ سلطان  ــراهاى متعدد. بناهاى باغ چنان بود  س
محمود به بازرسی سراى مسعود در باغ عدنانی آمده بود، مسعود 
«فرمود تا مردم سراى ها جمله آنجا [(باغ بيلاب)] رفتند و خالی 
ه  ردند و حرم و غلامان برفتند.» اين باغ «جايی حصين» بود 

«وى را و قوم را آنجا جاى بودى»١٦٢.

۱۵۴. همان، ج ۲، ص ٧٤٦.

۱۵۵. همان، ج ۳، ص ٨٧١.
١٥٦. سفره

۱۵۷. همان، ص ٨٧٢.
۱۵۸. همان، ج ٢، ص ٧٢٤.
۱۵۹. همان، ج ٣، ص ٩٩٥.

۱۶۰. همان، ص ٩٣٢.
۱۶۱. همان، ج ۱، ص ١٦٦.
۱۶۲. همان، ص ١٧٥-١٧٦.



٢٢ ۴۶
۳-۳. باغ بوسعيد

ان در شغل بريدى هرات بود.  ــعيد بَغَلانی نايب بونصر مش بوس
ه سلطان را نيز در آنجا  و داشت  در نيم فرسنگی هرات باغی ني

رد:  ميزبانی 
ــعيد گفت: «اين باغچۀ بنده در نيم فرسنگی شهرْ خوش  بوس
ه فردا آنجا آيد.» گفت: «ني  ند  ايستاده است. خداوند نشاط 

ار سازد و ما نيز بازگشتيم.۱۶۳   آمد.» بوسعيد بازگشت تا 

۴. باغ هاى نشابور

۴-۱. باغ شادياخ
ــابور، در حومۀ شهر قرار داشت؛  ــادياخ، مهم ترين باغ نش باغ ش
ــيد، فرمود تا قوم را  ــهر رس رانۀ ش ه گويد: «و چون به  چنان 

شيد»١٦٤. بازگردانيدند و پس سوى باغ شادياخ 
شادياخ، از محلات اصلی نشابور، گويا در آن زمان روستايی 
بود؛ زيرا در بيهقی سخن از «قلعۀ شادياخ» هم هست.۱۶۵ ياقوت 

حموى، در اوايل قرن هفتم هجرى، می گويد: 
شادياخ نيز شهر نيشابور، مادرِ شهرهاى خراسان در زمان ماست. 
و در قديم بوستانی بود از آنِ عبداالله بن طاهربن حسين، پيوسته 
ر  ر را گفت در لش به شهر نيشابور. [عبداالله بن طاهر] سران لش
ــابور بماند، مال و خون  ــب در نيش س ش ه هر  نند  او منادى 
ــادياخ رفت و در آنجا سرايی ساخت و به  ــت. و به ش او حلال اس
نند و آنجا  ــاختمان  ه گرداگرد آن س ريان خود فرمان داد  ــ لش
ی  ــهر پيوست و ي ــد و به ش ــت و محله اى بزرگ ش آبادان گش
اخ ها  ــا و  ــپس مردم در آنجا خانه ه ــد. و س ــهر ش از محلات ش

ساختند.١٦٦

ــن عبداالله بن طاهر فرزند طاهر ذواليمينين و از اميران طاهرى  اي
اخ طاهريان در نيشابور  ومت رسيد.  ه در ٢١٣ق به ح ــت،  اس
ــادياخ و در محلۀ «ميان» بود و  ــهر، در روستاى ش در بيرون ش
ــد؛  ــله (در ٢٦١) ويران ش وتاه پس از انقراض اين سلس مدتی 

ــی سال پس از انقراض طاهريان گفته  زيرا ابن فقيه در حدود س
است قصر آل طاهر در «ميان»، در ناحيۀ شادياخ، پس از ويرانیْ 
ه پيش  شتراز شده.١٦٧ از اينجا اين نيز معلوم می شود  «دوباره» 
تاب البلدان  ــی در  ــت. يعقوب ــتزار بوده اس ش از طاهريان آنجا 
ه  می گويد: «عبداالله بن طاهر در شهر نيشابور فرود آمد و چنان 
ردند، به مرو نرفت و در آنجا بناى شگفتی  فرمانروايان ديگر می 
ــادياخ گويا در همان جايی بوده  ه شادياخ باشد».١٦٨ ش ــاخت  س

ه امروز مزار امام زاده محمد محروق (ع) است.١٦٩
ــهر  ــادياخ در حومۀ ش ه آمد، در زمان بيهقی ناحيۀ ش چنان 
رانۀ شهر» ــ بود و باغ مفصل  ــابور ــ به قول بيهقی «بر  نيش
ــم خزانی و باغ هايی  ــش، احتمالاً باغ ابوالقاس اخ هاي ــاهی با  ش

ديگر از آنِ اعيان، و قلعۀ شادياخ در آنجا قرار داشت. 
ه مسعود  ـ وزير محمود غزنوى   ـ باغ شادياخ را گويا حسن
ــاخته بود؛ زيرا بيهقی از آن با عنوان «باغ  رد ــ س او را بر دار 
 ، ند.۱۷۰ ي روز پيش از قتل حسن ی» ياد می  ــادياخ حسن ش
ه وزير و اعيان در طارم سراى وزارت ساخته  ــی  او را در مجلس

بودند، در آوردند؛ 
و دو قباله نبشته بودند همۀ اسباب و ضياع١٧١ حسن را به جمله 
ــر وى خواندند و وى  ــلطان. و ي ي ضياع را نام ب از جهت س
ه معين  ــيم  رد به فروختن آن به طوع و رغبت. و آن س ــرار  اق
رد  م سجل  سان گواهی نبشتند و حا ــتد. و آن  رده بودند بس

در مجلس و ديگر قضات نيز.١٧٢ 

ه از آن روزباز  باغ شادياخ نيز احتمالاً در زمرۀ همان ضياع بود 
ــعود درآمد. رويداد تاريخی  ــ ٢٧ صفر ٤٢٢ق ــ به تصرف مس
ار  ــه وقتی در اواخر  ــم ديگر در خصوص اين باغ آن بود  مه
مانان سلجوقی به نيشابور آمدند؛ طغرل در  ــعود، تر سلطان مس

همين باغ فرود آمد و بر تخت مسعود نشست.١٧٣
ی آن بود؛ زيرا وقتی  اين باغ نيز در بيرون شهر، اما در نزدي
ــابور آمد ه بود، او را در سراى باغ ابوالقاسم  ــول خليفه به نيش رس
به اى  و خزانی نشاندند. در آن زمان، شاه در باغ شادياخ بود و «

١٦٣. همان، ج ۳، ص ٩٨٢.
۱۶۴. همان، ج ۱، ص ٣٢.

١٦٥. از جمله: همان، ص ٤٨.
ــل  ــه، ذي ــده در لغت نام ١٦٦. نقل ش

«شادياخ».
۱۶۷. نقل شده در همان.
١٦٨. نقل شده در همان.

١٦٩. همان.
ــل بيهقی، همان، ج ۱،  ۱۷۰. ابوالفض

ص ۳۲؛ ج ۳، ص ٨٨٤.
ــاى مِل  ــع ضيعه، به معن ١٧١. جم

(زمين و آب و...)
١٧٢. همان، ج ١، ص٢٣٢.

١٧٣. همان، ج ۳، ص ٨٨٤ و ٨٩٧.



٢٣۴۶
ــراى رسول»۱۷۴. چون رسول  ــاختند از در باغ شادياخ تا در س س
خليفۀ بغداد را در جايی دور از شهر فرد نمی آوردند، باغ ابوالقاسم 
ــهر بوده و از باغ شادياخ هم دور نبوده است؛  ی ش لابد در نزدي
ــازند. در جلو باغ  به اى ميان دو باغ بس و ــتند  ه توانس چندان 
ــد.۱۷۵ در باغ هاى  ر می دادن ــ ــان لش ه در آنجا س صحرايی بود 
ه وقتی شاه به آن شهرها  ــاهی غزنين و بلخ و هرات، ديديم  ش
می رسيد، نخست در باغ خود فرود می آمد. باغ شادياخ نيز چنين 
ومت:  بود.۱۷۶ بنا بر اين، باغ هم تفريحگاه شاه بود و هم مقر ح
ــتقرار شاه، بنه ها و ادوات ديوانی، يعنی تقريباً همۀ  به محض اس
ه  ــاغ خاصه ديديم  ــا می آوردند. در ب يلات دولتی را آنج ــ تش
ه جايگاه خود بيهقی بود، در طارم ميان باغ  ــالت را،  ديوان رس
ــت: «گفت: رويد آنجا و خالی  ــد. در اينجا نيز چنين اس می نهادن
ــه ميان باغ بود  ــت. و به طارم  ه جايگاه دبيران اس ــينيد  بنش
ه جايگاه ديوان رسالت بود»۱۷۷. پس يا طارمْ عمارتی  بنشستند، 
ــاختند؛ يا  ــاهی، نوعاً می س ه در ميان باغ هاى ش ــن بود  گنبدي
ه بدين منظور برمی افراشتند.۱۷۸  خيمه اى شاخص و گنبدين بود 
ه بخشی  ر به باغ می آمد؛ و اين باغ نيز چندان فراخ بود  گاه لش
ــادياخ فرود آمد، و  ــرل در آن گنجيد: «و به باغ ش ر طغ ــ از لش
ه آنجا گنجيدند فرود آمدند و ديگران گرد بر گرد  ر چندان  لش
ه  ومتی بود. وقتی  باغ»۱۷۹. باغ جاى اقسام امور و تشريفات ح
رسول خليفۀ بغداد آمده بود تا خلعت خليفه را بر تن امير مسعود 

ند، در سراى باغ شادياخ:
ــلطان را گفت: اگر بيند، به زير تخت آيد تا  ــتاده س ــول ايس  رس
ــد. گفت: «مصلا بيفگنيد.»  ی خلعت اميرالمؤمنين بپوش به مبار
رد و  ــت؛ بيفگند. امير روى به قبله  ــتن داش ــلاح دار با خويش س
ــته بودند، بدميدند و آواز به  ه در ميان باغ بداش ــاى زرين  بوق ه
وس فرو  ــت و بر درگاه،  ــت و غريو بخاس آواز ديگر بوق ها پيوس

وفتند.١٨٠ 

ــد، تفرج  ــه در آن می آرميدن ــود  ــاغ جايی ب ــن، ب اين چني
ردند، عرض  ــادخوارى می  ــتردند و ش ردند، خوان می گس می 

وس و بوق می زدند،۱۸۱ و  ــن می گرفتند و  ر می دادند، جش ــ لش
ــی اميران مغضوب را در همان جا فرومی گرفتند و به حبس  گاه
ارهاى بس رايج در باغ، بار دادن  ــتادند. از جمله  يا قتل می فرس
ــت و همۀ  ه بار می داد، خود بر تخت می نشس ــاه  ــاه بود. ش ش
ــيدند و باغ شاهی  رى، به حضور می رس ــ اعيان، از ديوانی و لش

همواره گنجايش آنها را داشت.۱۸۲
ه شاه در باغ فرود می آمد، همۀ خانواده او هم در آنجا  وقتی 
ــراى باغ جاهاى مستقل براى آنان داشت؛۱۸۳  ردند. س مُقام می 
ردند.۱۸۴ بناهاى  و بيرونيان از درى جداگانه به باغ رفت وآمد می 
ــه بيرونيان و بيگانگان،  ــز، يعنی بناهاى مربوط ب ــی باغ ني بيرون

بسيار بود:
ــيد، فرمود تا قوم را بازگردانيدند و پس  ــهر رس رانۀ ش و چون به 
ــعادت فرود آمد دهم شعبان اين  شيد و به س ــوى باغ شادياخ  س
سال [٤٢١ ق]. و بناهاى شادياخ را به فرش هاى گوناگون بياراسته 
ه حسن ساخته  ؛ از آن فرش ها  بودند، همه از آن وزيرْ حسن
ه  سانی  ــت. و  س ياد نداش ه مانند آن  بود از جهت آن بناها 

آن را ديده بودند در اينجا نبشتم تا مرا گواهی دهند.١٨٥

ی هم داشت. چون  وش ــراها  ــادياخ علاوه بر اين س باغ ش
ار برده،  مابيش به ي معنا به  وش را  بيهقی سراى شاه و 
ــ سراى عدنانی هرات،  وش ، ماند  ــ وش ه اين  نمی دانيم 
ــت:  ــراى باغ بوده اس ــراى باغ بوده، يا همان س بنايی غير از س
ــده بود به ديدن برادر[ش، طغرل]؛ و چهل  ــابور ش «داوود به نش
. و پانصدهزار  وش ــادياخ در آن  رد، هم در ش روز آنجا مُقام 

درم صلتی داد او را طغرل».۱۸۶
ــاج» در ميان باغ بر  ــعود بر صفه اى به نام «صفۀ ت اميرمس

تخت می نشست و بار می داد.
ــادياخ] است، بر تخت  ه در ميان باغ [ش ديگر روز در صفۀ تاج، 
وه. و بسيار غلام ايستاده  ــت و بار داد، بار دادنی سخت بش نشس
ران صفه تا دورجاى. و سياه داران و مرتبه داران بی شمار تا درِ  از 

باغ و بر صحرا بسيار سوار ايستاده.١٨٧

١٧٤. همان، ج ۲، ص ٥٠٦.
ج ۲،  ص ۳۲؛  ج ۱،  ــان،  هم  .١٧٥

ص ٧٠٥.
١٧٦. همان، ج ۲، ص ٦٩٩.

١٧٧. همان، ص ٥٠٣.
ــارم» در ذيل  : معانی «ط ــ ١٧٨. ن

بحث از باغ خاصۀ بلخ.
ــل بيهقی، همان، ج ۳،  ١٧٩. ابوالفض

ص ٨٨٤.
١٨٠. همان، ج ٢، ص ٥٠٧.

: همان، ص ٥٠٨. ١٨١. از جمله ن
١٨٢. همان، ج ۱، ص ٣٢.

١٨٣. همان، ج ۲، ص ٦٢٢.
١٨٤. همان، ص ٧٠٧.

۱۸۵. همان، ج ١، ص ٣٢.
١٨٦. همان، ج ۳، ص ٨٩٧.
١٨٧. همان، ج ١، ص ٣٢.



٢٤ ۴۶
ــترک  ــه مش ــه وج ــم  ــخ، گفتي ــۀ بل ــاغ خاص ــخن از ب  در س
ويی  ــ رده، س ــه اراده  ــی از صف ــه بيهق ــی  ــی گوناگون  معان
ــرف بر جايی ديگر. صفه به بيرون، به جاى  ــت ارجمند و مش اس
ن است  ــت؛ و مم ــرف اس ــته اى فراخ، مش روباز يا به جاى بس
ه در ميان باغ شادياخ بوده قطعاً  ــد. صفه اى  ــقف داشته باش س
ــرف بر پيرامون، يعنی بر محوطۀ باغ، داشته است.  ويی مش ــ س
ه اين صفه طاقی  ــدس زد  ــش، «صفۀ تاج»، می توان ح از نام
ــاه را از بالاى آن، بر فراز تخت، آويخته  ه تاج ش ــته است  داش
وش ميانی باغ هاى  ــايد عمارتی همانند  بوده اند. بنا بر اين، ش
نار اين صفه تا درِ باغ، سطحی  صفوى و قاجارى بوده باشد. از 
طويل و بی درخت ــ مثلاً معبر اصلی باغ ــ آغاز می شد و تا درِ 
ران صفه تا دورجاى. و  ــيار غلام ايستاده از  باغ می رسيد: «بس
ــياه داران و مرتبه داران بی شمار تا در باغ»۱۸۸؛ «و درون باغ، از  س

پيش صفۀ تاج تا درگاه، غلامانْ دوروى بايستادند»۱۸۹.
ه براى  ــاده بود  ه وُثاقْ اتاقی مختصر و س پيش تر گفتيم 
ونت در  ــ ه س ــرما،  ــاختند. خصوصاً در فصل س غلامان می س
خيمه دشوار بود، وثاق هايی می ساختند و غلامان را در آنها جاى 
می دادند. در نزدي باغ شادياخ نيز چنين وثاق ها و سرايچه هايی 

بود:
ــرماى سخت  ــادياخ فرود آمد. و آن روز س و امير غرّۀ صفر به ش
بود و برفی قوى. و مثال ها داده بود تا وثاق غلامان و سرايچه ها 

ساخته بودند به نشابور، نزدي بدو.١٩٠

ه اين ميدان  ــادياخ ميدان و درگاه داشت. نمی دانيم  باغ ش
ــرون آن. اگر مقصود  ــت يا جلوخانی در بي در درون باغ بوده اس
ــردر باشد؛ با ملازمت سردر و ميدان، می توان احتمال  از درگاه س
ــعود  ــد. اين هر دو را مس ــدان «جلوخان» بوده باش ــه مي  داد 
ه طرح جلوخان و سردر  تۀ مهم اينجاست  به باغ افزوده بود. ن
شيده  ــعود خود  ــرايچۀ باغ شادياخ را مس ــراى و چندين س و س

بود:

ــيد  ش ــود. هم او  ــدان نب ــادياخ را درگاه و مي ــابور، ش ــه نش  و ب
ــرايچه ها و  ويی و چندين س ــدان ني ــرايی ب ــه خط خويش. س ب
ارى   در هر 

ِ
ه هست [...] و اين مَل ــت  ميدان ها؛ تا چنان اس

آيتی بود.١٩١ 

ه گفتيم، چمن داشت  ــاهی  اين باغ، چون ديگر باغ هاى ش
ــتن و  ويی بود براى نشس ــ نار چمن، در ميان درختان، س و در 

ردن. امير مسعود: تماشا 
رد با وزير و بونصر تا چاشتگاه  ديگر روز چون بار بگسست، خالی 
انی بود و بدو آنجا  ــن باغ د ران چم ــتند و بر  فراخ. پس برخاس
ــتند و بسيار سخن گفتند. و احمد به ديوان خويش رفت. و  بنشس
ــان محفورى١٩٢ افگندند و مرا  ان، ميان درخت ــر را بر آن د بونص

بخواند.١٩٣

۴-۲. باغ ابوالقاسم خزانی
ه وقتی رسول خليفۀ بغداد به نيشابور آمد، او را در سراى  گفتيم 
ی باغ شادياخ جاى دادند.١٩٤ بدين  ــم خزانی در نزدي باغ ابوالقاس
ه باغ ابوالقاسم خزانی در بيرون نيشابور،  ــود  گونه، معلوم می ش
ه اين  ــود  ــت. همچنين پيدا می ش ی آن بوده اس ــا در نزدي ام
اخی)  ــاه بوده و سرايی ( ــتۀ ميهمان ش باغ باغی مجلل و شايس
ــت. برنامۀ پيشباز و مراسم پيرو  ــول خليفه داشته اس درخورد رس
ــهر به پيشباز رسول خليفه رفتند  ه در بيرون از ش آن چنين بود 
ــهر درآوردند. «از دروازۀ راه رى تا در  و او را از دروازۀ رى به ش
ــته بودند؛ و همچنان به بازارها بسيار درم و  ــجد آدينه بياراس مس
ه او را اين چنين  ردند.» پس از آن ر و طرايف١٩٥ نثار  دينار و ش

در شهر گرداندند، 
ــرود آوردند. و تا نماز  ــهر] ف ران ش ــم خزانی [بر  به باغ ابوالقاس
لف از خوردنی ها بردند؛  پيشين١٩٦ روزگار گرفت. و نُزُل بسيار بات
ــيم گرمابه، و هر روز لطفی ديگر. چون ي هفته بر  و ده هزار س
به اى ساختند از در باغ شادياخ تا در سراى  و آمد  }و{ بياسودند، 

رسول [در باغ ابوالقاسم].١٩٧

١٨٨. همان جا.
١٨٩. همان، ص ۳۸.

١٩٠. همان، ج ٢، ص ٥٠١.

١٩١. همان، ج ١، ص ١٩٨.
١٩٢. نوعی قالی

١٩٣. همان، ج ٢، ص ٦٢٥.
١٩٤. همان، ص ٥٠٦.

ــع طريفه، چيزهاى لطيف و  ١٩٥. جم
خوش

١٩٦. نماز ظهر
١٩٧. همان جا.



٢٥۴۶
ه امير مسعود  سپس رسول را از آنجا به باغ شادياخ، به صفه اى 
در آن نشسته بود، آوردند و مراسم رسمی پوشاندن خلعت خليفه 
ارهاى  ه  ــول را، پيش از آن ــر تن امير را گزاردند.١٩٨ پس رس ب
ــايد؛ و اين نيز  ند، به باغ درآوردند تا بياس ــمی خود را آغاز  رس
تۀ  ــئون باغ هاى اعيان را نشان می دهد. اما ن ــأنی ديگر از ش ش
ــوال فقط در زمان حيات در اختيار  ه گويی ضياع و ام ــر اين ديگ
ــت. حتی در زمان حيات نيز، خواه يا ناخواه، آن را  اعيان بوده اس
ه اموال  ومت در اختيار می نهادند. پيش تر ديديم  براى امور ح
ــلطان  ــن وزير را ي روز پيش از مرگ به نام س و املاک حس
ــالت،  ان، صاحب ديوان رس ــ ه بونصر مش ــد. وقتی هم  ردن

درگذشت،
ه بندگان بودند، به  ارآمده [از آنِ بونصر]،  غلامان خوبِ به 
ــراى سلطان بردند و اسبان و اشتران و استران را داغ سلطانی  س
ــته بودند [در زمان حيات]،  ه بخواس ــر از آن  بنهادند. و چند س
ــت و برفت. و  ــانی فروگذاش رد؛ آن گاه بدين آس ــراب می  اضط
رد. آنچه  ــخت  ــرِف به فرمان بيامد تا خزانه را نس ــعيد مُش بوس
ه نبشته بود به امير، برد و  ــت مَرد، راستِ آن رُقعتِ وى را  داش
ه نبشته بود  ــته تايی از آن ه رش ــت آن آمد  خبر يافت و فهرس

زيادت نيافتند.١٩٩ 
ــغل دربارى  ه بر ش ــی آنچه هر ي از خواجگان در مدتی  گوي
ه  ــروط بر آن  در تمل او بود؛ مش

ٍ
ــت می آورد، موقتا بود به دس

ومت قرار دهد. در اين مدت  عنداللزوم براى استفاده در اختيار ح
ــد.  نيز صورتی از اموال، هم در نزد او و هم در خزانه، ثبت می ش
چون می مرد، اموال، از جمله باغ، را بازمی گرفتند؛ چه به خريد و 

چه به مصادرۀ رايگان.

۴-۳. باغ بوالمظفر برغشی
از باغ هاى نيشابور باغی بود از آنِ بوالمظفر بَرغَشی در محمدآباد. 
ی نيشابور و متصل به شادياخ.٢٠٠  محمدآباد روستايی بود در نزدي
ــان بود. چون به  ــامانيان وزير ايش اين بوالمظفر در اواخر عهد س

ــيده است، به حيله از  ار ايشان به آخر رس ه  ــت دريافت  فراس
ــابور، جدا از مردمان، نشست.  ناره گرفت و در باغی در نش آنان 
ــت محمدآباد،  در زمان بيهقی، او پيرى زال بود٢٠١ و «باغی داش
ــتر»٢٠٢. بوالمظفر در آن زمان جزو  ــهر، آنجا بودى بيش رانۀ ش
درباريان نبود؛ اما او را از بزرگان و محترمان شهر می شمردند.٢٠٣ 

سی داشت. ونت چنين  اين باغ بی ش سرايی براى س

۴-۴. باغ عمرو ليث
ه پسرش محمود ولايت نيشابور را داشت،  تگين،  در زمان سب
ــهر بود. عمرو ليث صفارى  ــی به نام عمرو ليث در بيرون ش باغ
ــوم می زيست و در حدود ي سده پيش از  ــدۀ س در نيمۀ دوم س
ه بوعلی سيمجور  زمان ولی عهدى محمود درگذشته بود. وقتی 
ــر او به امير  ــابور بگيرد»، «چون خب ه باز نش ــع افتادش  «طم
ــهر برفت و به باغ عمرو ليث فرود آمد، ي  محمود رسيد، از ش
ــيمجور چون به باغ هجوم آورد،  ــهر»٢٠٤. بوعلی س فرسنگی ش
ــتادگی ندارد. فرمود تا ديوار باغ را  ه تاب ايس ــت  محمود دانس
ردند و از آنجا گريخت. از اين رو، اين جنگ به  ــوراخ)  رخنه (س

جنگ «رخنه» معروف شد.٢٠٥

ان ۴-۵. باغ بونصر مش
ان علاوه بر غزنين و بلخ باغی هم در نشابور داشت.  بونصر مُش
اين باغ در روستايی آباد به نام محمدآباد بود، در بيرون شهر، در 

ه پيوسته بدان: ی شادياخ و بل نزدي
ــادياخ پيوسته  ــت و به ش ــابور ديهی بود محمدآباد نام داش در نش
ه به  ــت وار، از آن  ه ي جف ــت؛ چنان  ــت. و جايی عزيز اس اس
ــاده به هزار  رمان جريب گويند، زمين س ــان و  ــابور و اصفه نش
ــت ورزى بودى به سه هزار  ش درم بخريدندى و چون با درخت و 

درم.٢٠٦ 

ه سه جانب آن باغ بود: بونصر در آنجا سرايی زيبا داشت 

١٩٨. همان جا.
١٩٩. همان، ج ٣، ص ٩٣١.

ج ۳،  ص ٧٠٦؛  ج ۲،  ــان،  هم  .٢٠٠
ص ٩٣٨.

٢٠١. همان، ج ۲، ص ٤٩٥.
٢٠٢. همان، ص ٤٩٦.

٢٠٣. همان جا.
٢٠٤. همان، ج ۱، ص ٢٥١.

٢٠٥. همان، ص ٢٥٢.
٢٠٦. همان، ج ٣، ص٩٣٨.



٢٦ ۴۶
و برآورده و به  ــرايی بود و سخت ني ــتادم را، بونصر، آنجا س و اس
ه از طبرستان باز آمديم و تابستان مُقام  سه جانب باغ. آن سال 
ه ديگر زمين خرد تا سراى چهارباغ  ــت  ــابور، خواس افتاد به نش

باشد.۲۰۷

ــهل زوزنی بر جاى او  ــت و بوس بعدها هم، وقتی بونصر درگذش
ی باغ بونصر خريد  صاحب ديوان شد، سی جريب زمين در نزدي
ند»٢٠٨ در فقرۀ يادشده، معنايی هم  تا «بنّاء او آنجا باغ و سراى 

رده شايان توجه است. ه از چهارباغ اراده 

۴-۶. باغ خرّم
ــه نام باغ  ــت ب ــخن از باغی اس ــخ بيهقی، در ي جا س در تاري
ــوده؛ اما از  ــاى خواجگان يا امير ب ــه آن هم از باغ ه  ، ــ خرّم
ه ابراهيم اينال  ان و ويژگی هايش سخنی نرفته است. وقتی  م
(ينال)، برادر و فرستادۀ طغرل سلجوقی، به نيشابور آمد، به مردم 

ه بيمی نيست و:  پيغام داد 
رد، تا دانسته  من فردا به شهر خواهم آمد و به باغ خرّم نزول 
ــابور چون اين سخنان بشنودند، بياراميدند و منادى  آيد. اعيان نش
ينی يافتند. و  ــ به بازارها آمد و حال باز بگفتند تا مردم عامه تس
باغ خرّم را جامه افگندند و نزل ساختند و استقبال را بسيجيدند 
ــم به باغ خرم فرود آمد [...] و روز آدينه، ابراهيم  [...]. و ابراهي

به مسجد جامع آمد.٢٠٩

شأن اين باغ فروتر از باغ شادياخ بود؛ زيرا برادر طغرل در آن 
فرود آمد، اما خود طغرل در باغ شادياخ.۲۱۰

۴-۷. ديگر باغ هاى نشابور
نشابور به جز باغ هاى نام برده و ساير باغ هاى خواجگان، باغ هاى 

ه طوسيان به شهر حمله آوردند: ديگرى هم داشت. وقتی 
ــان  ــتند و از ايش ــان نشس ــابوريان با دل هاى قوى در دُمِ ايش نش
ه از صعبی هزيمت  ه آن را حد و اندازه نبود؛  ــتند  ش چندان ب
ــيدندى، در آن رزان و  ــود بترس ه از جان خ ــابوريان  ــم نش و بي

ــتن را سلاح ها بينداخته. و نشابوريان به رز و  ندند خويش باغ ها اف
شيدند و  ــدند و مردان را ريش می گرفتند و بيرون می  باغ می ش
ه پنج و شش زن در باغ هاى  ه بديدند  سرشان می بريدند؛ چنان 
رده بودند و سيلی  پايان٢١١، بيست و اند مرد را از طوسيان پيش 

می زدند.٢١٢

۵. باغ هاى ديگر

۵-۱. باغ وزير در غور 
ــخن گفته است. اين  بيهقی از باغی به نام «باغ وزير» در غور س
ــهر غور، و در جوار  ــاغ در ابتداى مرز ولايت غور، در بيرون ش ب

رباطی قرار داشت.٢١٣

۵-۲. باغ دشت لگان 
ارگاه شاه  ه ش ــت لگان دشتی بود در ي فرسنگی بُست،  دش
ردند، ايشان را به درون باغ راندند.  بود. چون نخجيران را حصار 
م بخشی از آن،  ور، يا دست  ه باغ مذ ــود  از اينجا معلوم می ش
اخی هم بود از  ی آن،  ديوار نداشته است. در اين باغ، يا در نزدي
اخ، باغ ها و بناهاى ديگر هم  آنِ شاه.٢١٤ اما علاوه بر اين باغ و 
ــاخته بودند: «پس از آنجا به بُست آمد، روز پنجشنبه  در آنجا س
رد. و آنجا  ــزول  ــت لگان ن ــ دش وش هفدهم اين ماه، و به 

رده بودند از باغ ها و بناها و سرايچه ها»٢١٥. زيادت ها 

خاتمه
ــی از باغ تقريباً  ــخن بيهق ه س ــان اين را هم بايد افزود  در پاي
ــره مربوط به باغ هاى خراسان است. او به جز خراسان، فقط  س ي
ــخن گفته است. مسعود در راه  ــتارآباد (استرآباد) س از باغ هاى س
آمل به ستارآباد رسيد و در آنجا باغ هايی خوش و پرنارنج و ترنج 

يافت:

٢٠٧. همان، ص ٩٣٨- ٩٣٩.
٢٠٨. همان، ج ۱، ص ٢٥٢.
٢٠٩. همان، ج ٣، ص ٨٨٣.

٢١٠. همان، ص ٨٨٤.
٢١١. پايين

٢١٢. همان، ج ٢، ص ٦٥٣.

٢١٣. همان، ج ۱، ص ١٦٧.

٢١٤. همان، ج ۲، ص ٧٢٦.
٢١٥. همان، ص ٦٥٦.



٢٧۴۶

رد برين بالا.  ــراب  ــاط ش ــديگر روز، امير از پگاهی روز نش و س
ــت از آن [ميوه ها]  ــود و باغ هاى اين بقع ــت ترنج و نارنج ب و وق
رده بود و ازين بالا پديدار بود. فرمود تا از درختان  بی اندازه پيدا 
ــد و بياوردند و  ردن ــار باز  ــاخ هاى با ب ــيار ترنج و نارنج و ش بس
ــد و آن جاى را چون فردوس  ــر گرد خيمه بر آن بالا بردن ــرد ب گ

بياراستند.٢١٦

ــخن تاريخ بيهقی از چنين باغ هاى آباد در خراسان  بارى س
اخ  بزرگ عهد غزنويان، و همچنين بسيارى بناهاى ديگر چون 
ــه و رباط، از رونق معمارى در آن زمان خبر می دهد. اما  و مدرس
ــلامی در ايران بزرگ،  ــان آثار مانده از معمارى دوران اس در مي

ــت. آيا فن  ــيار اندک اس ــمار آثار متعلق به دورۀ غزنويان بس ش
م دوامی بناها  ه موجب  ــارى در آن دوره چندان نازل بود  معم
ــينان بلافصل غزنويان، يعنی سلجوقيان، آثار  ــد؛ يا جانش می ش
ــم در آن آثار تصرف  ــايد ه ــود را از ميان بردند؟ ش ــمنان خ دش
ــلجوقی را بر آنها نهادند. اين  ــان معمارى دوران س ردند و نش
ــی؛ اما نتيجۀ اين بررسی هرچه  ــت شايستۀ بررس موضوعی اس
ــايد به سبب  ــد، در خصوص باغ نتيجۀ چندانی ندارد. باغ، ش باش
ــديد آن از اوضاع محيطی، يا  ــۀ محوطۀ باز، به علت تأثر ش غلب
انی بود  ه حفظش ارزش سياسی نداشت يا اولين م به سبب آن
٢١٦. همان، ص ٦٧٧.ه طعمۀ توسعۀ شهرها می شد،  همواره بيش از بسيارى بناهاى 

ــرن ۴ق  ــان، ق ــۀ جه ت ۱. نقش
(مأخذ: ابن حوقل، صورة الارض)



٢٨ ۴۶
ه شمار  ديگر دستخوش ويرانی و دگرگونی بوده است. می دانيم 
باغ هاى به جامانده از قرون اخير نيز بسيار اندک است. از اين رو، 
ــارم يا پنجم را از زمانه  ــوان به جا نهادن باغی از قرن چه نمی ت

چشم داشت.
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